
کتاب نسب نامهٔ عیسی مسیح پسر داود 1 نسبنامهعیسیمسیح
پســـر ابراهیم: 2 ابراهیم اسحاق را آورد 
و اســـحاق یعقـــوب را آورد و یعقـــوب یهودا و 
بـــرادران او را آورد. 3 و یهودا، فـــارَص و زارَح 
را از تامـــار آورد و فارَص، حَصْـــرون را آورد و 
حَصْـــرون، اَرام را آورد. 4 و اَرام، عَمینـــاداب را 
آورد و عَمّیناداب، نَحشـــون را آورد و نَحْشون، 
شَـــلْمون را آورد. 5 و شَلْمون، بوعَز را از راحاب 
آورد و بوعَـــز، عوبیـــد را از روت آورد و عوبید، 
یَسّـــا را آورد. 6 و یَسّا داود پادشاه را آورد و داود 
پادشاه، سلیمان را از زن اوریّا آورد. 7 و سلیمان، 
رَحَبْعام را آورد و رَحبْعام، اَبِیَّا را آورد و اَبِیّا، آســـا 
را آورد. 8 و آسا، یَهوشافاط را آورد و یَهوشافاط، 
یـــورام را آورد و یورام، عُزیّـــا را آورد. 9و عُزیّا، 
یوتام را آورد و یوتام، اَحاز را آورد و اَحاز، حِزْقیَّا 
را آورد.10و حِزْقیّا، مَنَسّی را آورد و مَنَسّی، آمون 
را آورد و آمون، یوشیّا را آورد. 11 و یوشیَّا، یَکُنیا 

و برادرانش را در زمان تبعید بابِل آورد.
 12و بعد از تبعید بابل، یَکُنْیا، سَاَلْتیئیل را آورد 
و سَاَلْتیئیل، زَرُوبابِل را آورد. 13 زَرُوبابِل، اَبیهود 
را آورد و اَبیهـــود، ایلیاقیـــم را آورد و ایلیاقیـــم، 
عـــازور را آورد. 14 و عـــازور، صادوق را آورد و 
صادوق، یاکین را آورد و یاکین، ایلَیهُود را آورد. 
15 و ایلیهـــود، ایلعازَر را آورد و ایلعـــازَر، مَتّان 

را آورد و مَتّان، یعقـــوب را آورد. 16 و یعقوب، 

یوسف شـــوهر مریم را آورد که عیسی مُسمّىٰ به 
مســـیح از او متولّد شد. 17 پس تمام طبقات، از 
ابراهیم تا داود چهارده طبقه اســـت، و از داود تا 
تبعید بابِل چهارده طبقه، و از تبعید بابِل تا مسیح 

چهارده طبقه.

فرشتهبهیوسفظاهرمیشود
 18 امّا ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون 
مادرش مریم به یوســـف نامزد شـــده بود، قبل 
از آنکـــه با هم آینـــد، او را از روح القدس حامله 
یافتند. 19 و شوهرش یوسف چونکه مرد صالح 
بود و نخواســـت او را عبرت نمایـــد، پس اراده 
نمود او را به پنهانی رهـــا کند. 20 امّا چون او در 
این چیزها تفکّر می کرد، ناگاه فرشـــتهٔ خداوند 
در خواب بر وی ظاهر شده، گفت:  »ای یوسف 
پسر داود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا 
که آنچه در وی قرار گرفته است، از روح القدس 
اســـت. 21 و او پســـری خواهد زایید و نام او را 
عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امّت خویش را از 
گناهانشـــان خواهد رهانید.« 22 و این همه برای 
آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته 
بود، تمام گردد 23 که »اینک، باکره آبســـتن شده 
پسری خواهد زایید و نام او را عمّانوئیل خواهند 
خواند که تفسیرش این است، خدا با ما.« 24پس 
چون یوسف از خواب بیدار شد، چنانکه فرشتهٔ 
خداونـــد بدو امر کرده بود، بـــه عمل آورد و زن 

انجیل
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خویش را گرفت 25 و تا پســـر نخســـتین خود را 
نزایید، او را نشناخت؛ و او را عیسی نام نهاد.

دیدارمجوسیان

و چون عیســـی در ایّام هیرودیسِ پادشاه 2 
در بیتْ لَحِـــم یهودیه تولّـــدْ یافت، ناگاه 
مجوسی چند از مشرق به اُورْشلیم آمده، گفتند:  
2 »کجاست آن مولود که پادشاه یهود است زیرا 

که ستارهٔ او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش 
او آمده ایم؟« 3 امّا هیرودیس پادشاه چون این را 
شنید، مضطرب شد و تمام اُوْرشلیم با وی. 4 پس 
همهٔ رؤســـایِ کَهَنه و کاتبانِ قوم را جمع کرده، از 
ایشان پرسید که »مسیح کجا باید متولّد شود؟« 
5 بدو گفتند: »در بیت لحمِ یهودیّه زیرا که از نبی 

چنین مکتوب اســـت: 6 و تـــو ای بیت لحم، در 
زمین یهودا از سایر سرداران یهودا هرگز کوچکتر 
نیســـتی، زیرا که از تو پیشـــوایی به ظهور خواهد 
آمد که قوم من اسرائیل را رعایت خواهد نمود.« 
7آنگاه هیرودیس مجوسیان را در خلوت خوانده، 

وقت ظهور ستاره را از ایشان تحقیق کرد. 8 پس 
ایشان را به بیت لحم روانه نموده، گفت: »بروید 
و از احوال آن طفل به دقت تفحّص کنید و چون 
یافتید مرا خبر دهید تا من نیز آمده، او را پرستش 
نمایم.« 9 چون سخن پادشـــاه را شنیدند، روانه 
شـــدند که ناگاه آن ســـتاره ای که در مشرق دیده 
بودند، پیش روی ایشان می رفت تا فوق آنجایی 
که طفل بود رسیده، بایستاد. 10و چون ستاره را 
دیدند، بی نهایت شاد و خوشحال گشتند 11و به 
خانـــه درآمده، طفل را با مـــادرش مریم یافتند و 
به روی در افتاده، او را پرســـتش کردند و ذخایر 

ر به وی  خود را گشـــوده، هدایای طلا و کُنْدُر و مُّ
گذرانیدند. 12 و چون در خواب وحی بدیشان در 
رسید که به نزد هیرودیس بازگشت نکنند، پس از 

راه دیگر به وطن خویش مراجعت کردند.

فراربهمصر
 13 و چون ایشـــان روانه شـــدند، ناگاه فرشتهٔ 
خداوند در خواب به یوســـف ظاهر شده، گفت: 
»برخیز و طفل و مادرش را برداشته به مصر فرار 
کـــن و در آنجا باش تا به تو خبـــر دهم، زیرا که 
هیرودیس طفل را جســـتجوخواهد کرد تا او را 
هلاک نماید.« 14 پس شـــبانگاه برخاسته، طفل 
و مادر او را برداشـــته، بسوی مصر روانه شد 15و 
تا وفات هیرودیـــس در آنجا بماند، تا کلامی که 
خداوند به زبان نبی گفتـــه بود تمام گردد که »از 
مصر پســـر خود را خواندم.« 16چون هیرودیس 
دید که مجوســـیان او را سُخْریّه نموده اند، بسیار 
غضبناک شده، فرستاد و جمیع اطفالی را که در 
بیت لحم و تمام نواحی آن بودند، از دو ســـاله و 
کمتر موافق وقتی که از مجوسیان تحقیق نموده 
بود، به قتل رســـانید. 17 آنگاه کلامی که به زبان 
اِرمیای نبی گفته شـــده بود، تمام شد: 18 »آوازی 
در رامه شنیده شد، گریه و زاری و ماتم عظیم که 
راحیل برای فرزندان خود گریه می کند و تســـلّی 

نمی پذیرد زیرا که نیستند.«

بازگشتبهناصره
 19 امّـــا چون هیرودیس وفـــات یافت، ناگاه 
فرشـــته خداوند در مصر به یوســـف در خواب 
ظاهر شـــده، گفت: 20 »برخیز و طفل و مادرش 
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را برداشته، به زمین اسرائیل روانه شو زیرا آنانی 
که قصد جان طفل داشتند فوت شدند.« 21 پس 
برخاســـته، طفل و مادر او را برداشت و به زمین 
اســـرائیل آمد. 22 امّا چون شنید که اَرْکلاوُس به 
جای پـــدر خود هیرودیس بر یهودیه پادشـــاهی 
می کند، از رفتن بدان ســـمت ترسید و در خواب 
وحی یافته، به نواحی جلیل برگشـــت. 23 و آمده 
در بَلْده ای مُسمّىٰ به ناصره ساکن شد، تا آنچه به 
زبان انبیا گفته شده بود تمام شود که »به ناصری 

خوانده خواهد شد.«

یحیایتعمیددهندهراهرابرای
عیسیآمادهمیکند

و در آن ایّـــام، یحیی تعمیـــد دهنده در 3 
بیابان یهودیّه ظاهر شد و موعظه کرده، 
می گفت: 2 »توبـــه کنید، زیرا ملکوت آســـمان 

نزدیک است.«
 3 زیـــرا همین اســـت آنکه اشـــعیای نبی از او 
خبـــر داده، می گویـــد: »صدای نـــدا کننده ای در 
بیابان که راه خداوند را مهیّا ســـازید و طُرُق او را 
راست نمایید.« 4 و این یحیی لباس از پشم شتر 
می داشت و کمربند چرمی بر کمر، و خوراک او 

از ملخ و عسل برّی می بود.
 5 در ایـــن  وقت ، اورشـــلیم  و تمـــام  یهودیّه  و 
جمیع  حوالی اُردُنّ نـــزد او بیرون  می آمدند، 6 و 
بـــه  گناهان  خود اعتراف  کـــرده ، در اُرْدُن  از وی 

تعمید می یافتند.
 7 پس  چون  بسیاری از فریسیان  و صدّوقیان  را 
دید که  برای  تعمید وی می آیند، بدیشـــان  گفت : 
»ای افعـــی زادگان ، کِه  شـــما را اعـــلام  کرد که  از 

غضب  آینده  بگریزید؟ 8 اکنون ثمرهٔ شایستهٔ توبه 
بیاورید، 9 و این سخن را به خاطر خود راه مدهید 
که پدر ما ابراهیم اســـت، زیرا به شـــما می گویم 
خدا قادر اســـت که از این ســـنگها فرزندان برای 
ابراهیم برانگیزاند. 10 و اکنون تیشـــه بر ریشـــهٔ 
درختان نهاده شـــده اســـت، پس هر درختی که 
ثمرهٔ نیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده شـــود. 
11 من شـــما را به آب برای توبه تعمید می دهم. 

امّـــا او که بعد از من می آید از من تواناتر اســـت 
که لایق برداشـــتن نعلین او نیســـتم؛ او شما را 
به روح القدس و آتش تعمیـــد خواهد داد. 12او 
غربـــال خود را در دســـت دارد و خرمن خود را 
نیکو پاک کرده، گنـــدم خویش را در انبار ذخیره 
خواهد نمود، ولی کاه را در آتشـــی که خاموشی 

نمی پذیرد خواهد سوزانید.«

یحییعیسیراتعمیدمیدهد
13 آنگاه عیسی از جلیل به اُرْدُن نزد یحیی آمد 

تا از او تعمید یابد.14 امّا یحیی او را منع نموده، 
گفت: »من احتیاج دارم که از تو تعمید یابم و تو 

نزد من می آیی؟«
15عیسی در جواب وی گفت: »الآن بگذار زیرا 

که ما را همچنین مناسب است تا تمام عدالت را 
به کمال رسانیم.« 

پس او را واگذاشت. 16 امّا عیسی چون تعمید 
یافت، فوراً از آب برآمد که در ســـاعت آسمان بر 
وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری 
نزول کـــرده، بر وی می آید. 17 آنـــگاه خطابی از 
آسمان در رســـید که »این است پسر حبیب من 

که از او خشنودم.«
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آنگاه عیســـی به دســـت روح به بیابان 4 وسوسهعیسیدربیابان
برده شد تا ابلیس او را وسوسه نماید. 
2و چون چهل شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه 

گردید. 3 پس وسوســـه کننده نزد او آمده، گفت: 
»اگر پســـر خدا هســـتی، بگو تا این ســـنگها نان 
شود.« 4 در جواب گفت: »مکتوب است انسان 
نه محض نان زیست می کند، بلکه به هر کلمه ای 
که از دهان خدا صادر گردد.« 5 آنگاه ابلیس او را 
به شهر مقدّس برد و بر کنگره هیکل برپا داشته، 
6 به وی گفت: »اگر پســـر خدا هستی، خود را به 

زیر انداز، زیرا مکتوب اســـت که فرشتگان خود 
را دربارهٔ تو فرمان دهد تا تو را به دســـتهای خود 
برگیرند، مبادا پایت به ســـنگی خورد.« 7 عیسی 
وی را گفـــت: »و نیـــز مکتوب اســـت خداوند 
خدای خود را تجربـــه مکن.« 8 پس ابلیس او را 
به کوهی بســـیار بلند برد و همهٔ ممالک جهان و 
جلال آنها را بدو نشان داده، 9 به وی گفت: »اگر 
افتاده مرا ســـجده کنی، همانا ایـــن همه را به تو 
بخشم.« 10آنگاه عیســـی وی را گفت: »دور شو 
ای شیطان، زیرا مکتوب است که خداوند خدای 
خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما.« 11در 
ســـاعت ابلیس او را رها کرد و اینک، فرشتگان 

آمده، او را پرستاری می نمودند.

موعظهعیسیدرجلیل
 12 و چون عیســـی شنید که یحیی گرفتار شده 
اســـت، به جلیل روانه شـــد، 13 و ناصره را ترک 
کرده، آمد و به کفرناحوم، به کنارهٔ دریا در حدود 
زبولون و نفتالیم ســـاکن شـــد. 14 تا تمام گردد 

آنچه به زبان اشـــعیای نبی گفته شـــده بود 15 که 
»زمین زبولون و زمین نفتالیم، راه دریا آن طرف 
اُرْدُن، جلیـــلِ امّت هـــا؛ 16 قومی کـــه در ظلمت 
ساکن بودند، نوری عظیم دیدند و برنشینندگان 
دیار مرگ و سایه آن نوری تابید.« 17 از آن هنگام 
عیســـی به موعظه شروع کرد و گفت: »توبه کنید 

زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.«

چهارماهیگیرعیسیراپیروی
میکنند

 18و چـــون عیســـی به کنـــارهٔ دریـــای جلیل 
می خرامید، دو برادر، یعنی شـــمعون مُســـمّىٰ به 
پطرس و برادرش اندریـــاس را دید که دامی در 
دریـــا می اندازند، زیرا صیّاد بودند. 19 بدیشـــان 
گفت:  »از عقب من آیید تا شـــما را صیّاد مردم 
گردانم.« 20 در ساعت دامها را گذارده، از عقب 
او روانه شـــدند. 21و چون از آنجا گذشـــت، دو 
برادر دیگر یعنی یعقوب، پســـر زِبِدی و برادرش 
یوحنّا را دید که در کشـــتی با پدر خویش زِبِدی، 
دامهـــای خود را اصلاح می کنند؛ ایشـــان را نیز 
دعـــوت نمود. 22 در حال، کشـــتی و پدر خود را 

ترک کرده، از عقب او روانه شدند.

موعظهعیسیدرسراسرجلیل
 23 و عیســـی در تمـــام جلیل می گشـــت و در 
کنایس ایشـــان تعلیم داده، به بشـــارت ملکوت 
موعظه می نمـــود و هر مرض و هـــر درد قوم را 
شـــفا می داد. 24 و اسم او در تمام سوریّه شهرت 
یافت، و جمیـــع مریضانی که بـــه انواع امراض 
و دردهـــا مبتلا بودند و دیوانـــگان و مصروعان 
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و مفلوجان را نزد او آوردند، و ایشـــان را شـــفا 
بخشید. 25 و گروهی بسیار از جلیل و دیکاپولِس 
و اُورشلیم و یهودیّه و آن طرف اُرْدُن در عقب او 

روانه شدند.
موعظهبالایکوه و گروهی بسیار دیده، بر فراز کوه آمد. 5 

و وقتی که او بنشست، شاگردانش نزد 
او حاضر شـــدند. 2 آنگاه دهان خود را گشـــوده، 

ایشان را تعلیم داد و گفت: 
3 »برکـــت می گیرند مســـکینان در روح، زیرا 

ملکوت آســـمان از آن ایشـــان اســـت. 4برکت 
می گیرند ماتمیان، زیرا ایشـــان تســـلّی خواهند 
یافـــت. 5 برکت می گیرند بردباران، زیرا ایشـــان 
وارث زمیـــن خواهند شـــد. 6 برکـــت می گیرند 
گرســـنگان و تشـــنگان عدالت، زیرا ایشان سیر 
خواهند شـــد. 7 برکت می گیرند رحم کنندگان، 
زیرا بر ایشـــان رحم کرده خواهد شـــد. 8 برکت 
می گیرند پاک دلان، زیرا ایشـــان خدا را خواهند 
دیـــد. 9 برکـــت می گیرند صلح کننـــدگان، زیرا 
ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. 10 برکت 
می گیرند زحمتکشان برای عدالت، زیرا ملکوت 
آســـمان از آن ایشان اســـت. 11خوشحال باشید 
چون شـــما را فحش گویند و جفا رســـانند، و به 
خاطر من هر ســـخن بدی بر شما کاذبانه گویند. 
12خوش باشـــید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر 

شما در آسمان عظیم است زیرا که به همین طور 
بر انبیای قبل از شما جفا می رسانیدند.«

نمکونور
13 »شـــما نمک جهانید! امّا اگر نمک فاســـد 

گردد، به کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر مصرفی 
ندارد جز آنکه بیرون افکنده، پایمال مردم شود. 
14 شما نور عالمید. شهری که بر کوهی بنا شود، 

نتـــوان پنهان کرد. 15 و چراغ را نمی افروزند تا آن 
را زیر پیمانه نهنـــد، بلکه تا بر چراغدان گذارند؛ 
آنگاه به همهٔ کسانی که در خانه باشند، روشنایی 
می بخشد. 16همچنین بگذارید نور شما بر مردم 
بتابد تا اعمال نیکوی شـــما را دیده، پدر شما را 

که در آسمان است تمجید نمایند.«

دربارهتورات
17 »گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صُحُف 

انبیا را باطل سازم. نیامده ام تا باطل نمایم، بلکه 
تا تمام کنم. 18 زیرا به راســـتی به شما می گویم، 
تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه ای از 
تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. 
19 پس هر که یکی از ایـــن احکام کوچکترین را 

بشـــکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت 
آسمان کمترین شـــمرده شود. امّا هر که به عمل 
آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ 
خوانده خواهد شـــد. 20 زیرا به شما می گویم، تا 
عدالت شـــما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون 
نشود، به ملکوت آســـمان هرگز داخل نخواهید 

شد.«
دربارهٔخشم

21 »شـــنیده اید که به اوّلین گفته شـــده است، 

قتل مکن؛ و هر که قتل کند ســـزاوار حکم شود. 
22 امّا من به شـــما می گویم، هر که به برادر خود 

بی سبب خشم گیرد، مستوجب حکم باشد و هر 
که برادر خود را راقا گوید، مســـتوجب قصاص 
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باشـــد و هر که احمق گوید، مستحّق آتش جهنّم 
بُوَد. 23پس هرگاه هدیهٔ خود را به قربانگاه ببری و 
آنجا به خاطرت آید که برادرت بر تو حقّی دارد، 
24هدیهٔ خود را پیش قربانگاه واگذار و رفته، اوّل 

با برادر خویش صلح نما و بعد آمده، هدیهٔ خود 
را بگـــذران. 25 با مدّعی خود مادامی که با وی در 
راه هستی صلح کن، مبادا مدّعی، تو را به قاضی 
ســـپارد و قاضی، تو را به داروغه تسلیم کند و در 
زندان افکنده شـــوی. 26به راستی به تو می گویم، 
که تا ریال آخـــر را ادا نکنی، هرگز از آنجا بیرون 

نخواهی آمد.«

دربارهٔشهوت
27 »شنیده اید که به اوّلین گفته شده است، زنا 

مکن. 28 امّا من به شما می گویم، هر کس به زنی 
نظر شـــهوت اندازد، همـــان دم در دل خود با او 
زنا کرده اســـت. 29 پس اگر چشـــم راستت تو را 
بلغزاند، قلعش کن و از خود دور انداز زیرا تو را 
بهتر آن اســـت که عضوی از اعضایت تباه گردد، 
از آنکه تمام بدنت در جهنّم افکنده شود. 30 و اگر 
دست راستت تو را بلغزاند، قطعش کن و از خود 
دور انداز، زیرا تو را مفیدتر آن اســـت که عضوی 
از اعضای تو نابود شـــود، از آنکه کلّ جسدت در 

دوزخ افکنده شود.«

دربارهٔطلاق
31 »و گفته شـــده اســـت هر کـــه از زن خود 

مفارقت جویـــد، طلاق نامه ای بدو بدهد. 32 امّا 
من به شـــما می گویم، هر کس به غیر علّت زنا، 
زن خـــود را از خود جدا کنـــد باعث زنا کردن او 

قـــه را نکاح کند، زنا  می باشـــد، و هر که زن مُطَلَّ
کرده باشد.«

دربارهٔسوگند
 33 »باز شـــنیده اید که به اوّلین گفته شده است 
که، قســـم دروغ مخور، بلکه قســـم های خود را 
به خداوند وفا کن. 34 امّا من به شـــما می گویم، 
هرگز قســـم مخورید، نه به آسمان زیرا که عرش 
خداســـت، 35 و نه به زمین زیرا کـــه پای انداز او 
است، و نه به اورْشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم 
است، 36 و نه به ســـر خود قسم یاد کن، زیرا که 
مویی را ســـفید یا ســـیاه نمی توانی کرد. 37 بلکه 
سخن شما بلی بلی و نی نی باشد زیرا که زیاده بر 

این از شریر است.«

رفتارمتقابل
38 »شـــنیده اید که گفته شده است: "چشمی به 

چشـــمی و دندانی به دندانی؛" 39 امّا من به شما 
می گویم، با شـــریر مقاومت مکنید، بلکه هر که 
به رخسارهٔ راســـت تو  سیلی  زند، دیگری را نیز 
به ســـوی او بگردان، 40 و اگر کسی خواهد با تو 
دعوا کند و قبای تو را بگیـــرد، عبای خود را نیز 
بدو واگذار، 41 و هرگاه کسی تو را برای یک میل 
مجبور ســـازد، دو میل همراه او برو. 42 هر کس 
از تو ســـؤال کند، بدو ببخش و از کسی که قرض 

از تو خواهد، روی خود را مگردان.«

دوستداشتندشمنان
43 »شنیده اید که گفته شـــده است، "همسایهٔ 

خود را محبّت نما و با دشمن خود دشمنی کن." 
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44 امّا من به شـــما می گویم که دشـــمنان خود را 

محبّت نمایید و بـــرای لعن کنندگان خود برکت 
بطلبید و به آنانی که از شـــما نفرت کنند، احسان 
کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، 
دعای خیر کنید، 45 تا پدر خود را که در آســـمان 
است پســـران شـــوید، زیرا که آفتاب خود را بر 
بدان و نیکان طالع می ســـازد و باران بر عادلان و 
ظالمـــان می باراند. 46 زیرا هرگاه آنانی را محبّت 
نمایید که شـــما را محبّـــت می نمایند، چه اجر 
دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ 47 و هرگاه 
بـــرادران خود را فقط ســـلام گویید چه فضیلت 
داریـــد؟ آیا باجگیران چنیـــن نمی کنند؟ 48 پس 
شما کامل باشـــید چنانکه پدر شما که در آسمان 

است کامل است.«

دربارهٔصدقه

»زنهـــار عدالت خود را پیش مردم به جا 6 
میاورید تا شـــما را ببینند، و الّا نزد پدر 
خود که در آســـمان اســـت، اجری ندارید. 2 پس 
نا منواز چنانکه  چون صدقه دهی، پیـــش خود کَرِّ
ریـــاکاران در کنایس و بازارهـــا می کنند، تا نزد 
مردم اکرام یابند. به راســـتی به شما می گویم اجر 
خـــود را یافته اند. 3 بلکه تو چـــون صدقه دهی، 
دســـت چپ تو از آنچه دســـت راستت می کند 
مطلّع نشـــود، 4 تا صدقه تو در نهان باشد و پدر 

نهان  بینِ تو، تو را آشکارا اجر خواهد داد.«

دربارهٔدعاکردن
5 »و چـــون عبادت کنی، مانند ریاکاران مباش 

زیرا خوش دارنـــد که در کنایس و گوشـــه های 

کوچه ها ایســـتاده، دعا گذارند تا مردم ایشان را 
ببینند. به راســـتی به شـــما می گویم اجر خود را 
تحصیل نموده اند. 6 امّا تو چون عبادت کنی، به 
حجرهٔ خود داخل شـــو و در را بسته، پدر خود را 
که در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهان  بینِ تو، 
تو را آشـــکارا جزا خواهد داد. 7 و چون عبادت 
کنید، مانند امّت ها تکرار باطل مکنید زیرا ایشان 
گمان می برند که به ســـبب زیاد گفتن مستجاب 
می شـــوند. 8 پس مثل ایشان مباشید زیرا که پدر 
شما حاجات شـــما را می داند پیش از آنکه از او 

سؤال کنید.«
 9 پس شما به اینطور دعا کنید:

"ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدّس باد.
 10 ملکوت تو بیاید. ارادهٔ تو چنانکه در 

آسمان است، بر زمین نیز کرده شود.
11 نان کفاف ما را امروز به ما بده.

 12 و قرضهای ما را ببخش چنانکه ما نیز 
قرضداران خود را می بخشیم.

 13 و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما 
را رهایی ده.

 زیرا ملکوت و قوّت و جلال تا ابدالآباد از آن 
تو است، آمین."

14 »زیرا هـــرگاه تقصیرات مردم را بدیشـــان 

بیامرزید، پدر آســـمانی شما، شما را نیز خواهد 
آمرزید. 15 امّا اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید، 
پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید.«

دربارهٔروزهگرفتن
 16 »امّـــا چـــون روزه دارید، ماننـــد ریاکاران 
ترش رو مباشـــید زیـــرا که صـــورت خویش را 
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تغییر می دهند تا در نظر مـــردم روزه دار نمایند. 
به راستی به شـــما می گویم اجر خود را یافته اند. 
17امّا تو چون روزه داری، سر خود را تدهین کن 

و روی خود را بشوی 18 تا در نظر مردم روزه دار 
ننمایی، بلکه در حضور پدرت که در نهان است؛ 
و پدر نهان  بینِ تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد.«

دربارهٔپول
19 »گنجها برای خود بر زمین نیندوزید، جایی 

که بید و زنگ زیان می رســـاند و جایی که دزدان 
نَقْـــب می زنند و دزدی می نمایند. 20 بلکه گنجها 
برای خود در آســـمان بیندوزید، جایی که بید و 
زنگ زیان نمی رســـاند و جایی کـــه دزدان نقب 
نمی زنند و دزدی نمی کنند. 21 زیرا هرجا گنج تو 

است، دل تو نیز در آنجا خواهد بود.«
22 »چراغ بدن چشم است؛ پس هرگاه چشمت 

بســـیط باشد تمام بدنت روشـــن بُوَد؛ 23 امّا اگر 
چشـــم تو فاسد اســـت، تمام جســـدت تاریک 
می باشـــد. پس اگر نوری که در تو است ظلمت 

باشد، چه ظلمت عظیمی است!«
24 »هیچ کس دو آقا را خدمت نمی تواند کرد، 

زیـــرا یا از یکی نفرت دارد و با دیگری محبّت، و 
یا به یکی می چســـبد و دیگر را حقیر می شمارد. 

ونا را خدمت کنید.« محال است که خدا و ممُّ

دربارهٔغصهخوردن
25 »بنابرایـــن به شـــما می گویـــم، از بهر جان 

خود اندیشـــه مکنید که چه خورید یا چه آشامید 
و نـــه برای بدن خود که چه بپوشـــید. آیا جان، از 
خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست؟ 26 مرغان 

هـــوا را نظر کنید که نه می کارند و نه می دروند و 
نه در انبارها ذخیره می کنند و پدر آســـمانی شما 
آنها را می پروراند. آیا شـــما از آنها به مراتب بهتر 
نیســـتید؟ 27 و کیست از شـــما که به تفکّر بتواند 
ذراعی بـــر قامت خود افزایـــد؟ 28و برای لباس 
چرا می اندیشید؟ در سوسنهای چمن تأمّل کنید، 
چگونه نمـــوّ می کنند! نه محنت می کشـــند و نه 
می ریســـند! 29 امّا به شـــما می گویم سلیمان هم 
با همهٔ جلال خود چون یکی از آنها آراسته نشد. 
30پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هســـت 

و فردا در تنور افکنده می شود چنین بپوشاند، ای 
کم ایمانـــان آیا نه شـــما را از طریق اُولىٰ��؟ 31پس 
اندیشـــه مکنید و مگوییـــد چه بخوریـــم یا چه 
بنوشیم یا چه بپوشیم. 32 زیرا که در طلب جمیع 
این چیزها امّت ها می باشـــند. امّا پدر آســـمانی 
شـــما می داند که بدین همه چیـــز احتیاج دارید. 
33 امّـــا اوّل ملکوت خـــدا و عدالت او را بطلبید 

که این همه برای شـــما مزید خواهد شد. 34 پس 
در اندیشـــه فردا مباشید زیرا فردا اندیشه خود را 
خواهد کرد. بدی امروز برای امروز کافی است.«

دربارهٔانتقادازدیگران

»حکم مکنید تا بر شـــما حکم نشـــود. 7 
2زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شـــما 

نیز حکم خواهد شد و بدان پیمانه ای که پیمایید 
برای شما خواهند پیمود. 3 و چون است که خس 
را در چشـــم برادر خود می بینی و چوبی را که در 
چشـــم خود داری نمی یابی؟ 4 یا چگونه به برادر 
خود می گویی،" اجازت ده تا خس را از چشمت 
بیرون کنم،" و اینک، چوب در چشـــم تو است؟ 
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5 ای ریاکار، اوّل چوب را از چشـــم خود بیرون 

کن، آنگاه نیک خواهی دید تا خس را از چشـــم 
برادرت بیرون کنی!

 6 آنچه مقدّس اســـت، به ســـگان مدهید و نه 
مرواریدهای خـــود را پیش گرازان اندازید، مبادا 

آنها را پایمال کنند و برگشته، شما را بدرند.

سؤالکنید
 7 ســـؤال کنید که به شـــما داده خواهد شـــد؛ 
بطلبید کـــه خواهید یافـــت؛ بکوبیـــد که برای 
شـــما باز کرده خواهد شـــد. 8 زیرا هر که سؤال 
کند، یابد و کســـی که بطلبـــد، دریافت کند و هر 
که بکوبد برای او گشـــاده خواهد شد. 9 و کدام 
آدمی است از شـــما که پسرش نانی از او خواهد 
و سنگی بدو دهد؟ 10 یا اگر ماهی خواهد ماری 
بدو بخشد؟ 11 پس هرگاه شما که شریر هستید، 
دادن بخشش های نیکو را به اولاد خود می دانید، 
چقدر زیاده پدر شما که در آسمان است چیزهای 
نیکـــو را به آنانی که از او ســـؤال می کنند خواهد 
بخشـــید! 12 بنابراین آنچه خواهیـــد که مردم به 
شما کنند، شـــما نیز بدیشان همچنان کنید؛ زیرا 

این است تورات و صُحُف انبیا.«

طریقحیات
13 »از درِ تنگ داخل شوید. زیرا فراخ است آن 

در و وسیع است آن طریقی که مُوَدّی به هلاکت 
اســـت و آنانی که بدان داخل می شوند بسیارند. 
14زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی 

که مؤدّی به حیات است و یابندگان آن کم اند.«

میوههایدرختزندگیانسان
15 »امّا از انبیای کَذَبِه احتراز کنید، که به لباس 

میش ها نزد شـــما می آیند ولـــی در باطن، گرگان 
درنده می باشـــند. 16 ایشان را از میوه های ایشان 
خواهید شـــناخت. آیا انگور را از خار و انجیر را 
از خس می چینند؟ 17 همچنین هر درخت نیکو، 
میوهٔ نیکو می آورد و درخت بد، میوهٔ بد می آورد. 
18 نمی توانـــد درخت خوب میوهٔ بـــد آوَرد، و نه 

درخـــت بد میوهٔ نیکـــو آوَرَد. 19 هـــر درختی که 
میوهٔ نیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده شـــود. 
20بنابراین از میوه های ایشـــان، ایشان را خواهید 

شناخت.«

عمارترویصخرهیاشن
21 »نه هر که مـــرا، "خداوند، خداوند"، گوید 

داخل ملکوت آســـمان گردد، بلکه آنکه ارادهٔ پدر 
مرا که در آســـمان اســـت به جا آورد. 22 بسا در 
آن روز مـــرا خواهند گفت: "خداوندا، خداوندا، 
آیا به نام تو نبوّت ننمودیم و به اســـم تو دیوها را 
اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بســـیار ظاهر 
نســـاختیم؟"  23 آنگاه به ایشـــان صریحاً خواهم 
گفت که "هرگز شـــما را نشناختم! ای بدکاران از 

من دور شوید! "
24 »پس هر که این ســـخنان مرا بشـــنود و آنها 

را به جا آرد، او را به مردی دانا تشـــبیه می کنم که 
خانهٔ خود را بر ســـنگ بنا کرد. 25 و باران باریده، 
ســـیلابها روان گردید و بادها وزیده، بدان خانه 
زورآور شـــد و خراب نگردید زیرا که بر سنگ بنا 
شـــده بود. 26 و هر که این سخنان مرا شنیده، به 
آنها عمل نکرد، به مردی نادان مانَد که خانهٔ خود 
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را بـــر ریگ بنا نهاد. 27 و باران باریده، ســـیلابها 
جاری شـــد و بادها وزیده، بدان خانه زور آورد و 

خراب گردید و خرابی آن عظیم بود.«
 28 و چون عیســـی این سخنان را ختم کرد، آن 
گـــروه از تعلیم او در حیـــرت افتادند، 29 زیرا که 
ایشـــان را چون صاحب قدرت تعلیم می داد و نه 

مثل کاتبان.

شفاییکجذامی و چون او از کوه بـــه زیر آمد، گروهی 8 
بســـیار از عقب او روانه شـــدند. 2 که 
ناگاه ابرصی آمد و او را پرســـتش نموده، گفت: 
»ای خداونـــد اگر بخواهـــی، می توانی مرا طاهر 
ســـازی.« 3 عیسی دست آورده، او را لمس نمود 
و گفت: »می خواهم؛ طاهر شـــو!« که فوراً برص 
او طاهر گشت. 4 عیسی بدو گفت: »زنهار کسی 
را اطّلاع ندهی بلکه رفته، خود را به کاهن بنما و 
آن هدیه ای را که موســـی فرمود، بگذران تا برای 

ایشان شهادتی باشد.«

ایمانسربازرومی
5 و چون عیسی وارد کفرناحوم شد، استوار ی 

نزد وی آمد و بـــدو التماس نموده، 6 گفت: »ای 
خداونـــد، خادم من مفلوج در خانه خوابیده و به 
شـــدّت متألّم است.« 7 عیســـی بدوگفت: »من 
آمده، او را شفا خواهم داد.« 8 استوار در جواب 
گفت: »خداوندا، لایق آن نی ام که زیر سقف من 
آیی. بلکه فقط ســـخنی بگو و خادم من صحّت 
خواهد یافت. 9 زیـــرا که من نیز مردی زیر حکم 
هستم و سپاهیان را زیر دست خود دارم؛ چون به 

یکـــی گویم برو، می رود و به دیگری بیا، می آید و 
به غلام خود فلان کار را بکن، می کند.« 10عیسی 
چون این ســـخن را شـــنید، متعجّب شـــده، به 
همراهان خود گفت: »به راستی به شما می گویم 
که چنین ایمانی در اســـرائیل هم نیافته ام. 11 و به 
شما می گویم که بسا از مشرق و مغرب آمده، در 
ملکوت آســـمان با ابراهیم و اســـحاق و یعقوب 
خواهند نشســـت؛ 12 امّا پســـران ملکوت بیرون 
افکنده خواهند شـــد، در ظلمت خارجی جایی 
که گریه و فشـــار دندان باشد.« 13 پس عیسی به 
اســـتوار گفت: »برو، بر وفـــق ایمانت تو را عطا 

شود،« که در ساعت خادم او صحّت یافت.

شفایمادرزنپطرسوبسیاری
دیگر

14 و چون عیسی به خانهٔ پطرس آمد، مادر زنِ 

او را دیـــد که تب کرده، خوابیده اســـت. 15 پس 
دســـت او را لمس کرد و تب او را رها کرد. پس 
برخاسته، به خدمتگزاری ایشان مشغول گشت. 
16 امّا چون شام شـــد، بسیاری از دیوانگان را به 

نزد او آوردند و محض ســـخنی ارواح را بیرون 
کرد و همهٔ مریضان را شفا بخشید. 17 تا سخنی 
که به زبان اشـــعیای نبی گفته شده بود تمام گردد 
کـــه »او ضعفهای ما را گرفـــت و مرضهای ما را 

برداشت.«

بهایپیرویازعیسی
 18 چون عیســـی جمعی کثیـــر دور خود دید، 
فرمان داد تـــا به کنارهٔ دیگر روند. 19 آنگاه کاتبی 
پیش آمده، بدو گفت: »اســـتادا هر جا روی، تو 
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را متابعت کنم.« 20 عیســـی بدو گفت: »روباهان 
را ســـوراخها و مرغان هوا را آشـــیانه ها اســـت. 
امّا پسر انســـان را جای سر نهادن نیست.« 21 و 
دیگری از شـــاگردانش بدو گفت: »خداوندا اوّل 
مرا رخصت ده تا رفته، پـــدر خود را دفن کنم.« 
22عیســـی وی را گفت: »مرا متابعت کن و بگذار 

که مردگان، مردگان خود را دفن کنند.«

آرامکردنطوفاندریا
23 چون به کشـــتی سوار شد، شـــاگردانش از 

عقب او آمدند. 24 نـــاگاه اضطراب عظیمی در 
دریا پدید آمد، به حدّی که امواج، کشـــتی را فرو 
می گرفت؛ و او در خواب بود. 25 پس شاگردان 
پیش آمده، او را بیـــدار کرده، گفتند: »خداوندا، 
ما را دریاب که هلاک می شـــویم!« 26بدیشـــان 
گفت: »ای کم ایمانان، چرا ترســـان هســـتید؟« 
آنگاه برخاســـته، بادها و دریـــا را نهیب کرد که 
آرامی کامل پدید آمد. 27 امّا آن اشخاص تعجّب 
نموده، گفتند: »این چگونه مردی است که بادها 

و دریا نیز او را اطاعت می کنند!« 

اخراجارواحناپاک
28 و چـــون بـــه آن کناره در زمین جَرْجِســـیان 

رسید، دو شـــخص دیوانه از قبرها بیرون شده، 
بدو برخوردنـــد و به حدّی تندخـــوی بودند که 
هیچ کس از آن راه نمی توانست عبور کند. 29 در 
ساعت فریاد کرده، گفتند: »یا عیسی پسر  خدا، 
مـــا را با تو چه کار اســـت؟ مگر در اینجا آمده ای 
تا ما را قبـــل از وقت عذاب کنی؟« 30 و گلهٔ گراز 
بســـیاری دور از ایشان می چرید. 31 دیوها از وی 

اســـتدعا نموده، گفتند: »هرگاه ما را بیرون کنی، 
در گلهٔ گرازان ما را بفرست.« 32 ایشان را گفت: 
»بروید!« در حال بیرون شـــده، داخل گله گرازان 
گردیدند که بی درنگ همهٔ آن گرازان از بلندی به 

دریا جسته، در آب هلاک شدند. 
33 امّا شبانان گریخته، به شهر رفتند و تمام آن 

حادثه و ماجرای دیوانگان را شهرت دادند. 34 و 
اینک، تمام شهر برای ملاقات عیسی بیرون آمد. 
چون او را دیدند، التمـــاس نمودند که از حدود 

ایشان بیرون رود.

شفایمردافلیج

پس به کشتی ســـوار شده، عبور کرد و به 9 
شهر خویش آمد.

 2 ناگاه مفلوجی را بر بستر خوابانیده، نزد وی 
آوردند. چون عیسی ایمان ایشان را دید، مفلوج 
را گفت: »ای فرزند، خاطر جمع دار که گناهانت 

آمرزیده شد.«
 3 آنگاه بعضی از کاتبـــان با خود گفتند: »این 
شـــخص کفر می گوید.« 4 عیسی خیالات ایشان 
را درک نموده، گفت: »از بهر چه خیالات فاســـد 
به خاطر خود راه می دهید؟ 5 زیرا کدام ســـهل تر 
است، گفتن اینکه گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن 
آنکه برخاســـته بخـــرام؟ 6 امّا تا بدانید که پســـر 
انســـان را قدرت آمرزیدن گناهان بر روی زمین 
هست...« آنگاه مفلوج را گفت: »برخیز و بستر 
خود را برداشـــته، به خانهٔ خود روانه شو!« 7 در 
حال برخاســـته، به خانهٔ خود رفت! 8 و آن گروه 
چون این عمل را دیدند، متعجّب شـــده، خدایی 
را کـــه این نوع قدرت به مـــردم عطا فرموده بود، 
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تمجید نمودند.

ضیافتدرخانهمتی
 9 چون عیســـی از آنجا می گذشـــت، مردی را 
مُســـمّىٰ به متّی به باجگاه نشسته دید. بدو گفت: 
»مرا متابعت کن.« در حال برخاسته، از عقب وی 
روانه شـــد. 10 و واقع شد چون او در خانه به غذا 
نشســـته بود که جمعی از باجگیران و گناهکاران 

آمده، با عیسی و شاگردانش بنشستند.
 11و فریســـیان چون دیدند، به شـــاگردان او 
گفتند: »چرا استاد شما با باجگیران و گناهکاران 
غذا می خورد؟« 12 عیسی چون شنید، گفت:»نه 
تندرستان، بلکه مریضان احتیاج به طبیب دارند. 
13 امّا رفتـــه، این را دریافت کنیـــد که، رحمت 

می خواهم نه قربانی؛ زیرا نیامده ام تا عادلان را، 
بلکه گناهکاران را به توبه دعوت نمایم.«

سؤالشاگردانیحییدربارهروزه
14آنـــگاه شـــاگردان یحیـــی نـــزد وی آمده، 

گفتند:»چون اســـت که ما و فریسیان روزهٔ بسیار 
می داریم، ل��کن شـــاگردان تـــو روزه نمی دارند؟« 
15عیسی بدیشان گفت: »آیا پسران خانهٔ عروسی، 

مادامی که داماد با ایشـــان است، می توانند ماتم 
کنند؟ و ل�کـــن ایّامی می آید که داماد از ایشـــان 

گرفته شود؛ در آن هنگام روزه خواهند داشت.
 16 و هیـــچ  کس بر جامهٔ کهنه پاره ای از پارچهٔ 
نو وصله نمی کنـــد زیرا که آن وصله از جامه جدا 
می گردد و دریدگی بدتر می شود. 17 و شراب نو 
را در مَشکهای کهنه نمی ریزند والّا مَشکها دریده 
شده، شـــراب ریخته و مشـــکها تباه گردد. بلکه 

شـــراب نو را در مشـــکهای نو می ریزند تا هر دو 
محفوظ باشد.«

زندهکردندختریایرس
18 او هنوز این سخنان را بدیشان می گفت که 

ناگاه رئیســـی آمد و او را پرستش نموده، گفت: 
»اکنون دختر من مرده اســـت. ل�کن بیا و دســـت 
خود را بـــر وی گذار که زیســـت خواهد کرد.« 
19پس عیســـی به اتّفاق شاگردان خود برخاسته، 

از عقب او روانه شـــد. 20 و اینک، زنی که مدّت 
دوازده ســـال به مرض اســـتحاضه مبتلا می بود، 
از عقب او آمده، دامـــن ردای او را لمس نمود، 
21 زیـــرا با خود گفته بـــود: »اگر محض ردایش 

را لمس کنم، به راســـتی شـــفا یابم.« 22 عیسی 
برگشـــته، نظر بر وی انداخته، گفت: »ای دختر، 
خاطرجمع باش زیرا که ایمانت تو را شـــفا داده 
است!« در ســـاعت آن زن رستگار گردید. 23 و 
چون عیســـی به خانهٔ رئیس در آمد، نوحه گران و 
گروهی از شـــورش کنندگان را دیده، 24 بدیشان 
گفـــت: »راه دهید، زیرا دختر نمـــرده، بلکه در 
خواب اســـت. ایشـــان بر وی سُـــخریّه کردند.« 
25 امّا چون آن گروه بیرون شـــدند، داخل شده، 

دست آن دختر را گرفت که در ساعت برخاست. 
26 و این کار در تمام آن مرز و بوم شهرت یافت.

شفایدونابیناویکگنگ
 27 و چون عیســـی از آن مـــکان می رفت، دو 
کور فریادکنان در عقب او افتاده، گفتند: »پســـر 
داودا، بر ما ترحّم کن!« 28 و چون به خانه در آمد، 
آن دو کور نزد او آمدند. عیســـی بدیشان گفت: 
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»آیـــا ایمان دارید که ایـــن کار را می توانم کرد؟« 
گفتندش، »بلی خداوندا.« 29 در ساعت چشمان 
ایشـــان را لمس کرده، گفت: »بر وفق ایمانتان به 
شـــما بشـــود.« 30 در حال چشمانشان باز شد و 
عیسی ایشـــان را به تأکید فرمود که زنهار کسی 
اطّلاع نیابد. 31 امّا ایشـــان بیرون رفته، او را در 
تمام آن نواحی شـــهرت دادند. 32 و هنگامی که 
ایشـــان بیرون می رفتند، ناگاه دیوانه ای گنگ را 
نزد او آوردند. 33 و چون دیو بیرون شـــد، گنگ، 
گویا گردید و همه در تعجّب شـــده، گفتند: »در 
اســـرائیل چنین امر هرگز دیده نشده بود.« 34 امّا 
فریســـیان گفتند: »به واسطهٔ رئیس دیوها، دیوها 

را بیرون می کند.«

دعابرایحصاد
 35 و عیســـی در همهٔ شـــهرها و دهات گشته، 
درکنایس ایشـــان تعلیم داده، به بشارت ملکوت 
موعظـــه می نمود و هـــر مرض و رنـــج مردم را 
شـــفا می داد. 36 و چون جمعـــی کثیر دید، دلش 
بر ایشـــان بســـوخت زیرا که مانند گوســـفندانِ 
بی شبان، پریشان حال و پراکنده بودند. 37 آنگاه 
به شـــاگردان خود گفت: »حصاد فراوان اســـت 
امّا عَمَله کم. 38 پس از صاحب حصاد اســـتدعا 

نمایید تا عَمَله در حصاد خود بفرستد.«

و دوازده شـــاگرد خـــود را طلبیده، 10 اعزامدوازدهشاگرد
ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که 
آنها را بیرون کنند و هر بیماری و رنجی را شـــفا 
دهند. 2 و نامهای دوازده رســـول این است: اوّل 

شمعون معروف به پطرس و برادرش اندریاس؛ 
یعقوب پســـر زِبِدی و برادرش یوحنّا؛ 3 فِیلپُّس 
و برتولمـــا؛ توما و متّای باجگیر؛ یعقوب پســـر 
حلفی و لبی معروف به تدّی؛ 4 شمعون قانوی و 

یهودای اسخریوطی که او را تسلیم نمود.
 5 این دوازده را عیســـی فرســـتاده، بدیشـــان 
وصیّت کـــرده، گفـــت: »از راه امّت ها مروید و 
در بَلَدی از ســـامریان داخل مشـــوید، 6 بلکه نزد 
گوسفندان گم شـــدهٔ اســـرائیل بروید. 7 و چون 
می روید، موعظه کرده، گویید که ملکوت آسمان 
نزدیک اســـت. 8 بیماران را شفا دهید، ابرصان 
را طاهر ســـازید، مردگان را زنده کنید، دیوها را 
بیرون نمایید. مفت یافته اید، مفت بدهید. 9 طلا 
یا نقره یامس در کمرهای خـــود ذخیره مکنید، 
10و برای ســـفر، توشه دان یا دو پیراهن یا کفشها 

یا عصا برندارید، زیرا که مزدور مستحّق خوراک 
خود است. 11 و در هر شهری یا قریه ای که داخل 
شوید، بپرسید که در آنجا که لیاقت دارد؛ پس در 
آنجـــا بمانید تا بیرون روید. 12و چون به خانه ای 
درآیید، بر آن سلام نمایید؛ 13 پس اگر خانه لایق 
باشـــد، سلام شـــما بر آن واقع خواهد شد و اگر 
نالایق بُوَد، سلام شـــما به شما خواهد برگشت. 
14 و هر که شـــما را قبول نکند یا به ســـخن شما 

گـــوش ندهد، از آن خانه یا شـــهر بیرون شـــده، 
خاک پایهای خود را برافشـــانید. 15 به راستی به 
شـــما می گویم که در روز جزا حالت زمین سدوم 

و غموره از آن شهر سهل تر خواهد بود.«

پیشگوییزحماتوشکنجهها
16 هان، من شـــما را مانند گوسفندان در میان 
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گرگان می فرســـتم؛ پس مثل مارها هوشـــیار و 
چون کبوتران ساده باشید. 17 امّا از مردم برحذر 
باشید، زیرا که شما را به مجلسها تسلیم خواهند 
کـــرد و در کنایس خود شـــما را تازیانه خواهند 
زد، 18 و در حضور حکّام و ســـلاطین، شما را به 
خاطـــر من خواهند برد تا بر ایشـــان و بر امّت ها 
شهادتی شـــود. 19 امّا چون شما را تسلیم کنند، 
اندیشـــه مکنید که چگونه یا چـــه بگویید زیرا در 
همان ساعت به شما عطا خواهد شد که چه باید 
گفت، 20 زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح پدر 
شـــما، در شما گوینده است. 21 و برادر، برادر را 
و پـــدر، فرزند را به مرگ تســـلیم خواهند کرد و 
فرزندان بر والدین خود برخاســـته، ایشـــان را به 
قتل خواهند رســـانید؛ 22 و برای اسم من، جمیع 
مردم از شـــما نفرت خواهند کرد. امّا هر که تا به 
آخر صبر کُند، نجات یابد. 23 و وقتی که در یک 
شـــهر بر شما جفا کنند، به دیگری فرار کنید زیرا 
به راســـتی به شما می گویم تا پسر انسان نیاید، از 

همهٔ شهرهای اسرائیل نخواهید پرداخت.
 24 »شاگرد از معلّم خود برتر نیست و نه غلام 
از آقایش برتر. 25 کافی اســـت شاگرد را که چون 
اســـتاد خویش گردد و غلام را که چون آقای خود 
شود. پس اگر صاحب خانه را بَعْلْزَبُول خواندند، 
چقدر زیادتر اهـــل خانـــه اش را. 26 بنابراین از 
ایشـــان مترســـید زیرا چیزی مســـتور نیست که 
مکشـــوف نگردد و نه مجهولی که معلوم نشود. 
27 آنچه در تاریکی به شما می گویم، در روشنایی 

بگویید، و آنچه در گوش شنوید بر بامها موعظه 
کنید. 28 و از قاتلان جسم که قادر بر کشتن روح 
نیستند، نترسید، بلکه از او بترسید که قادر است 

بر هلاک کردن روح و جســـم را نیـــز در جهنّم. 
29آیا دو گنجشک به یک ریال فروخته نمی شود؟ 

و حال آنکه یکی از آنها جز به حکم پدر شـــما به 
زمین نمی افتد. 30 امّا همهٔ مویهای ســـر شما نیز 
شمرده شده اســـت. 31 پس ترسان مباشید زیرا 

شما از گنجشکان بسیار برتر هستید.
 32 پس هر کـــه مرا پیش مردم اقرار کند، 
من نیز در حضور پدر خود که در آســـمان است، 
او را اقـــرار خواهم کرد. 33 امّـــا هر که مرا پیش 
مردم انکار نماید، من هم در حضور پدر خود که 
درآسمان است او را انکار خواهم نمود. 34گمان 
مبریـــد که آمـــده ام تا صلـــح بر زمیـــن بگذارم. 
نیامده ام تا صلح بگذارم، بلکه شمشیر را. 35 زیرا 
که آمده ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر 
خویش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم. 
36 و دشمنان شخص، اهل خانهٔ او خواهند بود.

 37 »و هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست 
دارد، لایق من نباشـــد و هر که پسر یا دختر را از 
من زیاده دوســـت دارد، لایق من نباشد. 38 و هر 
که صلیب خود را برنداشـــته، از عقب من نیاید، 
لایق من نباشد. 39 هر که جان خود را دریابد، آن 
را هلاک سازد و هر که جان خود را به خاطر من 
هلاک کرد، آن را خواهد دریافت. 40 هر که شما 
را قبول کند، مرا قبول کرده و کســـی که مرا قبول 
کرده، فرســـتندهٔ مرا قبول کرده باشد. 41 و آنکه 
نبی ا ی را به اسم نبی پذیرد، اجرت نبی یابد و هر 
که عادلی را به اسم عادلی پذیرفت، مزد عادل را 
خواهد یافت. 42 و هر که یکی از این کوچکان را 
کاســـه ای از آب سرد محض نام شاگرد نوشاند، 
به راســـتی به شـــما می گویم اجر خود را ضایع 
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نخواهد ساخت.«

برطرفکردنشکیحیی

و چون عیسی این وصیّت را با دوازده 11 
شـــاگرد خود به اتمام رسانید، از آنجا 
روانه شـــد تا در شهرهای ایشـــان تعلیم دهد و 
موعظـــه نماید. 2 و چون یحیی در زندان، اعمال 
مســـیح را شـــنید، دو نفر از شـــاگردان خود را 
فرستاده، 3 بدو گفت: »آیا آن آینده تویی یا منتظر 
دیگری باشیم؟« 4 عیسی در جواب ایشان گفت: 
»بروید و یحیی را از آنچه شنیده و دیده اید، اطّلاع 
دهید 5 که کـــوران بینا می گردند و لنگان به رفتار 
می آیند و ابرصان طاهر و کران شـــنوا و مردگان 
زنده می شـــوند و فقیران بشارت می شنوند؛ 6 و 

برکت می گیرد کسی که در من نلغزد.«
 7 و چـــون ایشـــان می رفتنـــد، عیســـی با آن 
جماعت دربارهٔ یحیی آغاز ســـخن کرد که »برای 
دیدن چه چیز بـــه بیابان رفته بودید؟ آیا نی یی را 
که از باد در جنبش است؟ 8 بلکه برای دیدن چه 
چیز بیرون شدید؟ آیا مردی را که لباس فاخر در 
بر دارد؟ اینک، آنانی که رخت فاخر می پوشند در 
خانه های پادشـــاهان می باشند. 9 امّا برای دیدن 
چه چیز بیـــرون رفتید؟ آیا نبی را؟ بلی به شـــما 
می گویـــم از نبی برتری را! 10 زیرا همان اســـت 
آنکه دربارهٔ او مکتوب است: "اینک، من رسول 
خود را پیش روی تو می فرســـتم تا راه تو را پیش 
روی تو مهیّا سازد." 11 به راستی به شما می گویم 
که از اولاد زنان، بزرگتری از یحیی تعمیددهنده 
برنخاست، امّا کوچکتر در ملکوت آسمان از وی 
بزرگتر اســـت. 12و از ایّام یحیی تعمید دهنده تا 

الآن، ملکوت آسمان مجبور می شود و جبّاران آن 
را بـــه زور می ربایند. 13 زیرا جمیع انبیا و تورات 
تا یحیی اخبار می نمودند. 14 و اگر خواهید قبول 
کنید، همان است الیاس که باید بیاید. 15 هر که 
گوش شنوا دارد بشنود. 16 امّا این طایفه را به چه 
چیز تشبیه نمایم؟ اطفالی را مانند که در کوچه ها 
نشسته، رفیقان خویش را صدا زده، 17می گویند: 
"بـــرای شـــما نـــی نواختیـــم، رقـــص نکردید؛ 
نوحه گری کردیم، سینه نزدید." 18 زیرا که یحیی 
آمد، نه می خورد و نه می آشـــامید، می گویند دیو 
دارد. 19 پسر انسان آمد که می خورَد و می نوشد، 
می گوینـــد، اینک، مردی پرخور و می گســـار و 
دوست باجگیران و گناهکاران است. امّا حکمت 

از فرزندان خود تصدیق کرده شده است.«

وعدهٔآرامشدرون
 20 آنگاه شروع به ملامت نمود بر آن شهرهایی 
که اکثر از معجزات وی در آنها ظاهر شـــد زیرا 
که توبه نکرده بودند: 21 »وای بر تو ای خورَزین! 
وای بر تو ای بیت صیـــدا! زیرا اگر معجزاتی که 
در شما ظاهر گشـــت، در صور و صیدون ظاهر 
می شـــد، به راســـتی مدّتی در پلاس و خاکستر 
توبـــه می نمودند. 22 امّا به شـــما می گویم که در 
روز جزا حالت صور و صیدون از شـــما سهل تر 
خواهد بود. 23 و تـــو ای کفرناحوم که تا به فلک 
سرافراشـــته ای، به جهنّم ســـرنگون خواهی شد 
زیرا هرگاه معجزاتی که در تو پدید آمد در سدوم 
ظاهر می شد، به راســـتی تا امروز باقی می ماند. 
24امّا به شما می گویم که در روز جزا حالت زمین 

سدوم از تو سهل تر خواهد بود.«
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 25در آن وقت، عیســـی توجّـــه نموده، گفت: 
»ای پدر، مالک آســـمان و زمین، تو را ســـتایش 
می کنم که ایـــن امور را از دانایـــان و خردمندان 
پنهان داشـــتی و به کودکان مکشـــوف فرمودی! 
26 بلی ای پدر، زیرا کـــه همچنین منظور نظر تو 

بود. 27 پدر همه  چیز را به من ســـپرده اســـت و 
کســـی پسر را نمی شناســـد به جز پدر و نه پدر را 
هیچ کس می شناســـد غیر از پسر و کسی که پسر 
بخواهد بدو مکشوف سازد. 28 بیایید نزد من ای 
تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی 
خواهم بخشید. 29 یوغ مرا بر خود گیرید و از من 
تعلیم یابید زیرا که بردبار و افتاده دل می باشـــم و 
در نفوس خود آرامی خواهید یافت؛ 30 زیرا یوغ 

من خفیف است و بار من سبک.«

شاگرداندرروزسبتگندم
میچینند

در آن زمـــان، عیســـی در روز سَـــبَّت 12 
از میـــان کشـــتزارها می گذشـــت و 
شـــاگردانش چون گرســـنه بودند، بـــه چیدن و 
خوردن خوشـــه ها آغاز کردند. 2 امّا فریســـیان 
چون این را دیدند، بدو گفتند: »اینک، شاگردان 
تو عملی می کننـــد که کردن آن در سَـــبَّت جایز 
نیســـت.« 3 ایشـــان را گفت: »مگر نخوانده اید 
آنچـــه داود و رفیقانش کردند، وقتی که گرســـنه 
بودنـــد؟ 4 چه طور به خانهٔ خدا در آمده، نان های 
تَقْدِمه را خورد که خـــوردن آن بر او و رفیقانش 
حـــلال نبود، بلکه بر کاهنان فقط. 5 یا در تورات 
نخوانده اید که در روزهای سَبَّت، کَهَنه در هیکل 
سَبَّت را حرمت نمی دارند و بی گناه هستند؟ 6 امّا 

به شـــما می گویم که در اینجا شخصی بزرگتر از 
هیکل است! 7 و اگر این معنی را درک می کردید 
که، رحمت می خواهم نـــه قربانی، بی گناهان را 
سرزنش نمی نمودید. 8 زیرا که پسر انسان مالک 

روز سَبَّت نیز است.«

شفایدستبیمار
9 و از آنجا رفته، به کنیســـهٔ ایشان درآمد، 10که 

ناگاه شـــخص دست خشکی حاضر بود. پس از 
وی پرســـیده، گفتند: »آیا در روز سَبَّت شفا دادن 
جایز اســـت یا نه؟« تا ادّعایـــی بر او وارد آورند. 
11وی به ایشـــان گفت: »کیســـت از شما که یک 

گوســـفند داشته باشـــد و هرگاه آن در روز سَبَّت 
به حفره ای افتـــد، او را نخواهد گرفت و بیرون 
آورد؟ 12 پـــس چقدر انســـان از گوســـفند برتر 
اســـت. بنابراین در سَـــبَّت ها نیکویی کردن روا 
اســـت.« 13 آنگاه آن مرد را گفت: »دست خود را 
دراز کن!« پس دراز کرده، مانند دیگری صحیح 
گردید. 14امّا فریســـیان بیرون رفته، بر او شـــورا 

نمودند که چطور او را هلاک کنند.

جماعتبزرگیبدنبالعیسی
میروند

15 عیسی این را درک نموده، از آنجا روانه شد 

و گروهی بســـیار از عقـــب او آمدند. پس جمیع 
ایشان را شفا بخشید، 16 و ایشان را قدغن فرمود 
که او را شـــهرت ندهند. 17 تا تمام گردد کلامی 
که به زبان اشعیای نبی گفته شده بود: 18»اینک، 
بنـــدهٔ من که او را برگزیدم و حبیب من که خاطرم 
از وی خرسند است. روح خود را بر وی خواهم 
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نهاد تا انصاف را بر امّت ها اعلام نماید. 19نزاع 
و فغان نخواهد کرد و کسی آواز او را در کوچه ها 
نخواهد شـــنید. 20 نـــی خرد شـــده را نخواهد 
شکســـت و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد 
کـــرد تا آنکه انصاف را پیروز گرداند. 21 و به نام 

او امّت ها امید خواهند داشت.«

تهمترهبرانمذهبی
22 آنـــگاه دیوانه ای کور و گنگ را نزد او آوردند 

و او را شـــفا داد چنانکه آن کـــور و گنگ، گویا و 
بینا شـــد. 23 و تمام آن گـــروه در حیرت افتاده، 
گفتند: »آیا این شخص پسر داود نیست؟« 24امّا 
فریسیان شـــنیده، گفتند: »این شخص دیوها را 
بیرون نمی کند مگـــر به یـــاری بَعْلْزَبول، رئیس 
دیوها!« 25 عیسی خیالات ایشان را درک نموده، 
بدیشـــان گفت: »هر مملکتی که بر خود تقســـیم 
گردد، ویران شـــود و هر شـــهری یا خانه ای که 
بر خود تقســـیم گردد، برقرار نماند. 26 بنابراین 
اگر شیطان، شـــیطان را بیرون کند، به راستی به 
خلاف خود تقسیم گردد. پس چگونه سلطنتش 
پایـــدار ماند؟ 27 و اگر من به وســـاطت بَعْلْزَبول 
دیوها را بیرون می کنم، پســـران شـــما آنها را به 
یاری کِه بیرون می کنند؟ از این جهت ایشـــان بر 
شما داوری خواهند کرد. 28 امّا هرگاه من به روح 
خدا دیوها را اخراج می کنم، به راســـتی ملکوت 
خدا بر شـــما رســـیده اســـت. 29 و چگونه کسی 
بتواند در خانهٔ شخصی زورآور درآید و اسباب او 
را غارت کند، مگر آنکه اوّل آن زورآور را ببندد و 
پس خانهٔ او را تاراج کند؟ 30 هر که با من نیست، 
برخلاف من اســـت و هر که بـــا من جمع نکند، 

پراکنده ســـازد. 31 از این رو، شما را می گویم هر 
نوع گناه و کفر از انسان آمرزیده می شود، امّا کفر 
به روح القدس از انســـان عفو نخواهد شد. 32 و 
هرکه برخلاف پسر انسان سخنی گوید، آمرزیده 
شود امّا کسی که برخلاف روح القدس گوید، در 
این عالم و در عالم آینده، هرگز آمرزیده نخواهد 
شـــد. 33 یا درخت را نیکـــو گردانید و میوه اش 
را نیکو، یا درخت را فاســـد ســـازید و میوه اش 
را فاســـد، زیرا کـــه درخت از میوه اش شـــناخته 
می شـــود. 34 ای افعـــی زادگان، چگونه می توانید 
سخن نیکو بگویید و حال آنکه بد هستید زیرا که 
زبان از زیادتی دل سخن می گوید. 35 مرد نیکو از 
خزانهٔ نیکوی دل خود، چیزهای خوب برمی آورد 
و مرد بد از خزانهٔ بد، چیزهای بد بیرون می آورد. 
36 امّا به شما می گویم که هر سخن باطل که مردم 

گویند، حساب آن را در روز داوری خواهند داد. 
37 زیرا که از ســـخنان خود عادل شمرده خواهی 

شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد.«

رهبرانمذهبیازعیسیمعجزهای
میطلبند

 38 آنگاه بعضی از کاتبان و فریسیان در جواب 
او گفتند: »ای استاد می خواهیم از تو آیتی بینیم.« 
39 او در جواب ایشان گفت: »فرقهٔ شریر و زناکار 

آیتی می طلبند و بدیشان جز آیت یونس نبی داده 
نخواهد شـــد. 40 زیـــرا همچنان که یونس ســـه 
شبانه روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز سه 
شـــبانه روز در شکم زمین خواهد بود. 41 مردمان 
نِینَـــوا در روز داوری با این طایفه برخاســـته، بر 
ایشان حکم خواهند کرد زیرا که به موعظهٔ یونس 



یتم182132

توبـــه کردند و اینک، بزرگتری از یونس در اینجا 
است. 42 مَلِکَهٔ جنوب در روز داوری با این فرقه 
برخاسته، بر ایشـــان حکم خواهد کرد زیرا که از 
اقصای زمین آمد تا حکمت ســـلیمان را بشنود، 
و اینک، شـــخصی بزرگتر از ســـلیمان در اینجا 

است. 
 43 و وقتی که روح پلید از آدمی بیرون آید، در 
طلـــب راحت به جایهای بی آب گردش می کند و 
نمی یابـــد. 44 پس می گوید "به خانهٔ خود که از آن 
بیرون آمدم بر می گردم؛" و چون آید، آن را خالی و 
جاروب شده و آراسته می بیند. 45 آنگاه می رود و 
هفت روح دیگر بدتر از خود را برداشته، می آورد 
و داخل گشته، ســـاکن آنجا می شوند و انجام آن 
شخص بدتر از آغازش می شود. همچنین به این 

فرقهٔ شریر خواهد شد.«

عیسیخانوادهحقیقیخودرامعرفی
میکند

46 او بـــا آن جماعـــت هنوز ســـخن می گفت 

که ناگاه مـــادر و برادرانـــش در طلب گفتگوی 
وی بیـــرون ایســـتاده بودند. 47 و شـــخصی وی 
را گفـــت: »اینک، مـــادر تـــو و برادرانت بیرون 
ایســـتاده، می خواهند با تو سخن گویند.« 48 در 
جواب آن شـــخص گفت: »کیســـت مادر من و 
برادرانم کیانند؟« 49 و دســـت خود را به ســـوی 
شـــاگردان خود دراز کرده، گفت: »اینانند مادر 
من و برادرانم. 50 زیرا هر که ارادهٔ پدر مرا که در 
آســـمان است به جا آوَرَد، همان برادر و خواهر و 

مادر من است.«

مثلچهارنوعزمین

و در همان روز، عیسی از خانه بیرون 13 
آمده، به کنارهٔ دریا نشست 2و گروهی 
بسیار بر وی جمع آمدند، به قسمی که او به کشتی 
سوار شـــده، بنشست و تمامی آن گروه بر ساحل 
ایســـتادند؛ 3 و معانی بسیار به مَثَلها برای ایشان 

گفت: 
»وقتـــی برزگری برای پاشـــیدنِ تخـــم بیرون 
شـــد. 4 و چون تخم می پاشـــید، قـــدری در راه 
افتـــاد و مُرغان آمـــده، آن را خوردند. 5 و بعضی 
بر ســـنگلاخ جایی که خاک زیاد نداشت افتاده، 
بزودی سبز شد، چونکه زمین عمق نداشت، 6 و 
چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت 
خشکید. 7 و بعضی در میان خارها ریخته شد و 
خارهـــا نمّو کرده، آن را خفه نمود. 8 و برخی در 
زمین نیکو کاشـــته شده، بار آورد، بعضی صد و 
بعضی شصت و بعضی سی. 9 هر که گوش شنوا 

دارد بشنود.«

تشریححکایتچهارنوعزمین
 10 آنگاه شـــاگردانش آمده، به وی گفتند: »از 
چه جهت با اینها به مَثَلها سخن می رانی؟« 11در 
جواب ایشـــان گفت: »دانستن اَســـرار ملکوت 
آســـمان به شما عطا شـــده اســـت، امّا بدیشان 
عطا نشـــده، 12 زیرا هر که دارد بدو داده شود و 
افزونی یابد. امّا کســـی که ندارد آنچه دارد هم از 
او گرفته خواهد شـــد. 13 از این جهت با اینها به 
مَثَلها ســـخن می گویم که می نگرند و نمی بینند و 
شنوا هســـتند و نمی شنوند و نمی فهمند. 14 و در 
حقّ ایشان نبوّت اشعیا تمام می شود که می گوید: 
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"به ســـمع خواهید شنید و نخواهید فهمید و نظر 

کرده، خواهید نگریست و نخواهید دید. 15 زیرا 
قلب این قوم سنگین شده و به گوشها به سنگینی 
شـــنیده اند و چشـــمان خود را بر هـــم نهاده اند، 
مبادا به چشـــمها ببینند و به گوشـــها بشنوند و به 
دلها بفهمند و بازگشـــت کنند و من ایشان را شفا 
دهم." 16 امّا مبارک اســـت چشمان شما زیرا که 
می بینند و گوشهای شما زیرا که می شنوند 17زیرا 
به راستی به شـــما می گویم بســـا انبیا و عادلان 
خواستند که آنچه شما می بینید، ببینند و ندیدند 

و آنچه می شنوید، بشنوند و نشنیدند.«
 18پس شـــما مَثَل برزگر را بشـــنوید. 19 کسی 
کـــه کلمـــهٔ ملکـــوت را شـــنیده، آن را نفهمید، 
شـــریر می آید و آنچه در دل او کاشته شده است 
می رباید، همان اســـت آنکه در راه کاشـــته شده 
اســـت. 20 و آنکه بر سنگلاخ ریخته شد، اوست 
که کلام را شـــنیده، بی درنگ به خشنودی قبول 
می کند، 21و امّا ریشه ای در خود ندارد، بلکه فانی 
اســـت و هرگاه سختی یا صدمه ای به سبب کلام 
بر او وارد آید، در ســـاعت لغزش می خورد. 22 و 
آنکه در میان خارها ریخته شد، آن است که کلام 
را بشنود و اندیشه این جهان و غرور دولت، کلام 
را خفـــه کند و بی ثمر گـــردد. 23 و آنکه در زمین 
نیکو کاشته شـــد، آن است که کلام را شنیده، آن 
را می فهمد و بارآور شـــده، بعضی صد و بعضی 

شصت و بعضی سی ثمر می آورد.«

مثلکرکاس
 24 و مَثَلـــی دیگر برای ایشـــان آورده، گفت: 
»ملکوت آســـمان مردی را ماند که تخم نیکو در 

زمین خود کاشـــت: 25 و چـــون مردم در خواب 
بودند دشـــمنش آمده، در میان گنـــدم، کرکاس 
ریخته، برفت. 26 و وقتی که گندم رویید و خوشه 
بـــرآورد، کرکاس نیز ظاهر شـــد. 27 پس نوکران 
صاحب خانه آمـــده، به وی عرض کردند: ای آقا 
مگر تخم نیکو در زمین خویش نکاشته ای؟ پس 
از کجا کرکاس بهم رسانید؟ 28 ایشان را فرمود: 
"این کار دشـــمن اســـت." عرض کردنـــد: "آیا 
می خواهـــی برویم آنها را جمع کنیم؟" 29 فرمود: 
"نی، مبادا وقت جمع کـــردن کرکاس، گندم را با 
آنها بَرکَنید. 30 بگذارید که هر دو تا وقت حصاد 
با هم نمّو کنند و در موســـم حصاد، دروگران را 
خواهم گفت که، اوّل کرکاسها را جمع کرده، آنها 
را برای سوختن بافه ها ببندید امّا گندم را در انبار 

من ذخیره کنید."«

مثلدانهخردل
31 بـــار دیگر مَثَلـــی برای ایشـــان زده، گفت: 

»ملکوت آســـمان مثـــل دانه خردلی اســـت که 
شـــخصی گرفته، در مزرعهٔ خویش کاشت. 32 و 
هر چند از سایر دانه ها کوچکتر است، ولی چون 
نمّو کند بزرگترین گیاه اســـت و درختی می شود 
چنانکه مرغان هوا آمده در شـــاخه هایش آشیانه 

می گیرند.«

مثلخمیرمایه
 33 و مثلی دیگر برای ایشـــان گفت که ملکوت 
آســـمان خمیرمایه ای را ماند که زنی آن را گرفته، 
در ســـه کیل خمیر پنهـــان کرد تا تمـــام، مخمّر 
گشت. 34 همهٔ این معانی را عیسی با آن گروه به 
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مثلها گفت و بدون مثل بدیشان هیچ نگفت 35 تا 
تمام گردد کلامی که به زبان نبی گفته شد: »دهان 
خـــود را به مثلها باز می کنـــم و چیزهای مخفی 

شدهٔ از بنای عالم را بیان خواهم کرد.«

تشریحمثلکرکاس
 36 آنـــگاه عیســـی آن گـــروه را مرخّص کرده، 
داخل خانه گشـــت و شـــاگردانش نزد وی آمده، 
گفتند: »مَثَـــلِ کرکاسِ مزرعه را برای ما شـــرح 
فرمـــا.« 37 در جواب ایشـــان گفـــت: »آنکه بذر 
نیکو می کارد پســـر انسان اســـت، 38 و مزرعه، 
این جهان اســـت و تخم نیکو ابنـــای ملکوت و 
کرکاسها، پسران شریرند. 39 و دشمنی که آنها را 
کاشت، ابلیس است و موسم حصاد، عاقبت این 
عالم و دروندگان، فرشـــتگانند. 40 پس همچنان 
که کرکاســـها را جمع کرده، در آتش می سوزانند، 
همانطور در عاقبت این عالم خواهد شد، 41که 
پســـر انسان ملائکهٔ خود را فرستاده، همهٔ لغزش 
 دهندگان و بـــدکاران را جمع خواهند کرد، 42 و 
ایشـــان را به تنور آتش خواهند انداخت، جایی 
که گریه و فشـــار دندان بُوَد. 43 آنگاه عادلان در 
ملکوت پدر خود مثل آفتاب، درخشان خواهند 

شد. هر که گوش شنوا دارد بشنود.«

مثلگنجپنهان
 44 »و ملکوت آســـمان گنجی را ماند، مخفی 
شدهٔ در زمین که شخصی آن را یافته، پنهان نمود 
و از خوشـــی آن رفته، آنچه داشت فروخت و آن 

زمین را خرید.«

مثلتاجرمروارید
 45 »باز ملکوت آســـمان تاجـــری را ماند که 
جویای مرواریدهای خوب باشد، 46 و چون یک 
مرواریـــد گرانبها یافت، رفت و مایملک خود را 

فروخته، آن را خرید.«

مثلتورماهیگیری
 47 »همچنین ملکوت آسمان مثل دامی است 
که بـــه دریا افکنده شـــود و از هر جنســـی به آن 
درآید، 48 و چون پُر شـــود، به کناره اش کِشَـــند و 
نشسته، خوبها را در ظروف جمع کنند و بدها را 
دور اندازند. 49 بدینطور در آخر این عالم خواهد 
شـــد. فرشـــتگان بیرون آمده، بدکاران را از میان 
صالحیـــن جدا کرده، 50 ایشـــان را در تنور آتش 
خواهند انداخت، جایی که گریه و فشـــار دندان 
می باشد.« 51 عیسی ایشان را گفت: »آیا همهٔ این 
امـــور را فهمیده اید؟« گفتندش: »بلی خداوندا.« 
52 به ایشـــان گفت: »بنابراین، هـــر کاتبی که در 

ملکوت آســـمان تعلیم یافته است، مثل صاحب 
خانه ای اســـت که از خزانهٔ خویش چیزهای نو و 

کهنه بیرون می آورد.«

بیایمانیمردمناصره
53 و چون عیسی این مثلها را به اتمام رسانید، 

از آن موضـــع روانـــه شـــد. 54 و چـــون به وطن 
خویش آمد، ایشـــان را در کنیســـهٔ ایشان تعلیم 
داد، به قســـمی که متعجّب شده، گفتند: »از کجا 
این شـــخص چنین حکمـــت و معجزات را بهم 
رســـانید؟ 55 آیا این پســـر نجّار نمی باشد؟ و آیا 
مادرش مریم نامی نیست؟ و برادرانش یعقوب و 
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یوسف و شمعون و یهودا؟ 56 و همهٔ خواهرانش 
نزد ما نمی باشـــند؟ پس ایـــن همه را از کجا بهم 
رســـانید؟« 57 و دربارهٔ او لغـــزش خوردند. امّا 
عیسی بدیشان گفت: »نبی بی حرمت نباشد مگر 
در وطن و خانهٔ خویش.« 58 و به سبب بی ایمانی 

ایشان معجزهٔ بسیار در آنجا ظاهر نساخت.

قتلیحیایتعمیددهنده

آن هنگام هیرودیـــس تِیترارْخ چون 14 
شهرت عیسی را شنید، 2 به خادمان 
خود گفت: »این اســـت یحیی تعمیددهنده که از 
مردگان برخاسته است، و از این جهت معجزات 
از او صادر می گردد.« 3 زیرا که هیرودیس یحیی 
را به خاطر هیرودیا، زن برادر خود فیلپُس گرفته، 
در بند نهـــاده و در زندان انداخته بود؛ 4 چون که 
یحیی بـــه او می گفت: »نگاه داشـــتن وی بر تو 
حلال نیست.« 5 و وقتی که قصد قتل او کرد، از 
مردم ترســـید زیرا که او را نبی می دانستند. 6 امّا 
چون بزم میلاد هیرودیس را می آراســـتند، دختر 
هیرودیـــا در مجلس رقص کـــرده، هیرودیس را 
شـــاد نمود. 7 ازاین رو قســـم خورده، وعده داد 
که آنچه خواهد بدو بدهد. 8 و او از ترغیب مادر 
خود گفت که »ســـر یحیـــیِ تعمید دهنده را الآن 
در طَبَقی بـــه من عنایت فرما.« 9 آنگاه پادشـــاه 
برنجید، امّا برای پاسِ قســـم و خاطر همنشینان 
خود، فرمود که بدهند. 10 و فرستاده، سر یحیی 
را در زنـــدان از تـــن جدا کرد، 11 و ســـر او را در 
طشـــتی گذارده، به دختر تســـلیم نمودند و او آن 
را نزد مادر خود برد. 12 پس شـــاگردانش آمده، 

جســـد او را برداشته، به خاک ســـپردند و رفته، 
عیسی را اطلّاع دادند.

پنجنانودوماهی
13و چون عیســـی این را شنید، به کشتی سوار 

شـــده، از آنجا بـــه ویرانه ای به خلـــوت رفت. و 
چون مردم شـــنیدند، از شـــهرها به راه خشـــکی 
از عقب وی روانه شـــدند. 14پس عیسی بیرون 
آمده، گروهی بسیار دیده، بر ایشان رحم فرمود و 
بیماران ایشـــان را شفا داد. 15 و در وقت عصر، 
شـــاگردانش نزد وی آمده، گفتنـــد: »این موضع 
ویرانه اســـت و وقت الآن گذشته. پس این گروه 
را مرخّـــص فرما تا به دهات رفته برای خود غذا 
بخرند.« 16 عیسی ایشـــان را گفت: »احتیاج به 
رفتن ندارند. شما ایشـــان را غذا دهید.« 17بدو 
گفتند: »در اینجا جز پنج نان و دو ماهی نداریم!« 
18 گفت: »آنها را اینجا به نزد من بیاورید!« 19 و 

بدان جماعت فرمود تا بر سبزه نشستند و پنج نان 
و دو ماهی را گرفته، به ســـوی آسمان نگریسته، 
برکت داد و نان را پاره کرده، به شاگردان سپرد و 
شـــاگردان بدان جماعت. 20 و همه خورده، سیر 
شـــدند و از پاره های باقی مانده دوازده ســـبد پر 
کرده، برداشـــتند. 21 و خورندگان سوای زنان و 

اطفال قریب به پنج هزار مرد بودند.

راهرفتنبررویآب
22 بی درنگ عیسی شـــاگردان خود را اصرار 

نمود تا به کشتی سوار شده، پیش از وی به کنارهٔ 
دیگر روانه شـــوند تا آن گـــروه را رخصت دهد. 
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23 و چـــون مردم را روانه نمـــود، به خلوت برای 

عبادت بر فراز کوهی برآمد. و وقت شام در آنجا 
تنها بود. 24 امّا کشـــتی در آن وقت در میان دریا 
به سبب باد مخالف که می وزید، به امواج گرفتار 
بود. 25 و در پاس چهارم از شـــب، عیسی بر دریا 
خرامیده، به ســـوی ایشـــان روانه گردید. 26امّا 
چون شـــاگردان، او را بر دریـــا خرامان دیدند، 
مضطرب شده، گفتند که خیالی است؛ و از ترس 
فریاد برآوردند. 27 امّا عیســـی ایشان را بی تأمّل 
خطاب کرده، گفت: »خاطـــر جمع دارید! منم، 
ترســـان مباشید!« 28 پطرس در جواب او گفت: 
»خداونـــدا، اگر تویی مرا بفرمـــا تا بر روی آب، 
نزد تو آیم.« 29 گفت: »بیا!« در ســـاعت پطرس 
از کشتی فرود شده، بر روی آب روانه شد تا نزد 
عیســـی آید. 30 امّا چون باد را شدید دید، ترسان 
گشـــت و مشرف به غرق شـــده، فریاد برآورده، 
گفـــت: »خداونـــدا، مـــرا دریاب.« 31 عیســـی 
بی درنگ دست آورده، او را بگرفت و گفت: »ای 
کم ایمان، چرا شک آوردی؟« 32و چون به کشتی 
سوار شدند، باد ساکن گردید. 33پس اهل کشتی 
آمده، او را پرســـتش کرده، گفتند: »به راستی تو 

پسر خدا هستی!«

شفایعدهایبسیار
34 آنگاه عبور کرده، به زمین جَنِیسَـــرَه آمدند، 

35 و اهل آن موضع او را شـــناخته، به همگی آن 

نواحی فرســـتاده، همهٔ بیماران را نزد او آوردند، 
36 و از او اجازت خواســـتند کـــه محض دامن 

ردایش را لمس کنند و هر که لمس کرد، صحّت 
کامل یافت.

پاکیدرون

آنـــگاه کاتبان و فریســـیان اُورشـــلیم 15 
نزد عیســـی آمـــده، گفتنـــد: 2 »چون 
اســـت که شـــاگردان تو از تقلید مشایخ تجاوز 
می نمایند، زیرا هرگاه نان می خورند دســـت خود 
را نمی شـــویند؟« 3 او در جواب ایشـــان گفت: 
»شـــما نیز به تقلید خویش، از حکـــم خدا چرا 
تجاوز می کنید؟ 4 زیرا خدا حکم داده اســـت که 
مـــادر و پدر خـــود را حرمـــت دار و هرکه پدر یا 
مادر را دشـــنام دهد البتّه هلاک گردد. 5 امّا شما 
می گویید هر که پدر یا مـــادر خود را گوید آنچه 
از من به تو نفع رســـد هدیه ای است، 6 و پدر یا 
مادر خـــود را بعد از آن احترام نمی نماید. پس به 
تقلید خود، حکم خـــدا را باطل نموده اید. 7 ای 
ریاکاران، اشـــعیاء دربارهٔ شما نیکو نبوّت نموده 
اســـت که گفت: 8 این قوم به زبانهای خود به من 
تقرّب می جویند و بـــه لبهای خویش مرا تمجید 
می نمایند، امّا دلشـــان از من دور اســـت. 9 پس 
عبـــادت مرا عبث می کنند زیرا که احکام مردم را 

بمنزله فرایض تعلیم می دهند.«
10 و آن جماعـــت را خوانده، بدیشـــان گفت: 

»گـــوش داده، بفهمید؛ 11 نـــه آنچه به دهان فرو 
می رود انســـان را نجس می ســـازد، بلکه آنچه از 
دهان بیرون می آید انســـان را نجس می گرداند.« 
12 آنگاه شـــاگردان وی آمده، گفتند: »آیا می دانی 

کـــه فریســـیان چـــون این ســـخن را شـــنیدند، 
مکروهش داشتند؟« 13 او در جواب گفت: »هر 
نهالی که پدر آســـمانی من نکاشـــته باشد، کَنده 
شود. 14 ایشـــان را واگذارید، کوران راهنمایان 
کورانند و هرگاه کور، کور را راهنما شود، هر دو 
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در چاه افتند.«
15 پطـــرس در جواب او گفـــت: »این مثل را 

برای ما شرح فرما.« 16 عیسی گفت:»آیا شما نیز 
تا به حال بی ادراک هستید؟ 17 یا هنوز نیافته اید 
کـــه آنچـــه از دهان فـــرو می رود، داخل شـــکم 
می گردد و در مَبْرَز افکنده می شـــود؟ 18 امّا آنچه 
از دهان برآید، از دل صادر می گردد و این چیزها 
است که انســـان را نجس می سازد. 19 زیرا که از 
دل برمی آید، خیالات بد و قتلها و زناها و فسقها 
و دزدیها و شـــهادات دروغ و کفرهـــا. 20 اینها 
اســـت که انسان را نجس می سازد، امّا خوردن به 

دستهای ناشسته، انسان را نجس نمی گرداند.«

اخراجروحناپاکازیکدختر
21 پـــس عیســـی از آنجا بیرون شـــده، به دیار 

صُور و صیـــدون رفت. 22 ناگاه زن کنعانیه ای از 
آن حـــدود بیرون آمده، فریادکنـــان وی را گفت: 
»خداوندا، پســـر داود، بر من رحم کن زیرا دختر 
من ســـخت دیوانه اســـت.« 23 امّا هیچ جوابش 
نداد تا شـــاگردان او پیش آمده، خواهش نمودند 
که او را مرخّص فرمای زیرا در عقب ما شورش 
می کند. 24 او در جواب گفت: »فرستاده نشده ام 
مگر برای گوسفندان گم شدهٔ خاندان اسرائیل.« 
25 پس آن زن آمده، او را پرســـتش کرده، گفت: 

»خداوندا مـــرا یاری کـــن.« 26 در جواب گفت 
که، نان فرزندان را گرفتن و نزد ســـگان انداختن 
جایز نیست. 27 عرض کرد: »بلی خداوندا، زیرا 
سگان نیز از پاره های افتاده سفره آقایان خویش 
می خورند.« 28 آنگاه عیسی در جواب او گفت: 
»ای زن! ایمان تو عظیم اســـت! تو را برحســـب 

خواهش تو بشود.« که در همان ساعت، دخترش 
شفا یافت.

حیرتجماعتازمعجزاتعیسی
29 عیسی از آنجا حرکت کرده، به کنارهٔ دریای 

جلیـــل آمد و برفراز کوه برآمده، آنجا بنشســـت. 
30 و گروهی بســـیار، لنگان و کـــوران و گنگان و 

شلّان و جمعی از دیگران را با خود برداشته، نزد 
او آمدند و ایشـــان را بر پایهای عیسی افکندند و 
ایشان را شـــفا داد، 31 به قسمی که آن جماعت، 
چون گنگان را گویا و شـــلّان را تندرست و لنگان 
را خرامان و کوران را بینا دیدند، متعجّب شـــده، 

خدای اسرائیل را تمجید کردند.

خوراکبهچهارهزارنفر
32 عیســـی شـــاگردان خود را پیـــش طلبیده، 

گفت: »مرا بر این جماعت دل بسوخت زیرا که 
اکنون ســـه روز اســـت که با من می باشند و هیچ 
چیز برای خوراک ندارند و نمی خواهم ایشـــان 
را گرســـنه برگردانم مبـــادا در راه ضعف کنند.« 
33شـــاگردانش به او گفتند: »از کجا در بیابان ما 

را آنقدر نان باشـــد که چنین انبوه را سیر کند؟« 
34 عیســـی ایشـــان را گفت: »چند نان دارید؟« 

گفتند: »هفـــت نان و قدری از ماهیان کوچک.« 
35 پس مردم را فرمود تا بر زمین بنشـــینند. 36 و 

آن هفت نـــان و ماهیان را گرفته، شـــکر نمود و 
پاره کرده، به شـــاگردان خود داد و شـــاگردان به 
آن جماعت. 37 و همه خورده، ســـیر شدند و از 
خرده های باقی مانده هفت زنبیل پر برداشـــتند. 
38 و خورندگان، سوای زنان و اطفال چهار هزار 
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مرد بودند. 39 پـــس آن گروه را رخصت داد و به 
کشتی سوار شده، به حدود مَجْدَل آمد.

درخواستآیتیآسمانی

آنگاه فریســـیان و صدّوقیـــان نزد او 16 
آمده، از روی امتحان از وی خواستند 
که آیتی آسمانی برای ایشان ظاهر سازد. 2 ایشان 
را جواب داد کـــه »در وقت عصر می گویید هوا 
خوش خواهد بود زیرا آســـمان سرخ است؛ 3و 
صبحگاهـــان می گوییـــد امروز هوا بـــد خواهد 
شـــد زیرا که آســـمان ســـرخ و گرفته است. ای 
ریاکاران می دانید صورت آســـمان را تشخیص 
دهید، امّا علامـــاتِ زمانها را نمی توانید! 4 فرقهٔ 
شـــریرِ زناکار، آیتی می طلبند و آیتی بدیشان عطا 
نخواهد شـــد جز آیت یونس نبی.« پس ایشان را 

رها کرده، روانه شد.

هشداردربارهتعالیمغلط
5 و شـــاگردانش چون بدان طـــرف می رفتند، 

فراموش کردند که نان بردارند. 6 عیســـی ایشان 
گاه باشـــید که از خمیرمایهٔ فریسیان  را گفت: »آ
و صدوقیـــان احتیـــاط کنید!« 7 پس ایشـــان در 
خود تفکر نمـــوده، گفتند: »از آن اســـت که نان 
برنداشـــته ایم.« 8 عیســـی ایـــن را درک نموده، 
بدیشان گفت: »ای سست ایمانان، چرا در خود 
تفکّر می کنید از آن جهت که نان نیاورده اید؟ 9آیا 
هنوز نفهمیده و یاد نیاورده اید آن پنج نان و پنج 
هزار نفر و چند ســـبدی را که برداشتید؟ 10 و نه 
آن هفـــت نان و چهار هـــزار نفر و چند زنبیلی را 
که برداشـــتید؟ 11 پس چرا نفهمیدید که دربارهٔ 

نان شـــما را نگفتم که از خمیرمایهٔ فریســـیان و 
صدّوقیان احتیاط کنیـــد؟« 12 آنگاه دریافتند که 
نـــه از خمیرمایهٔ نان، بلکه از تعلیم فریســـیان و 

صدّوقیان حکم به احتیاط فرموده است.

اعترافپطرس
13و هنگامی که عیسی به نواحی قیصریّهٔ فیلِپس 

آمد، از شاگردان خود پرسیده، گفت: »مردم مرا 
که پسر انسانم چه شخص می گویند؟« 14 گفتند: 
»بعضی یحیی تعمید دهنـــده و بعضی الیاس و 
بعضی اِرمیا یا یکی از انبیا.« 15ایشـــان را گفت: 
»شـــما مرا که می دانید؟« 16 شمعون پطرس در 
جواب گفت که »تویی مسیح، پسر خدای زنده!« 
17 عیسی در جواب وی گفت: »مبارک هستی تو 

ای شمعون پســـر یونا! زیرا جسم و خون این را 
بر تو کشـــف نکرده، بلکه پدر من که در آســـمان 
است. 18و من نیز تو را می گویم که تویی پطرس 
و بر این صخره کلیســـای خـــود را بنا می کنم و 
ابـــواب جهنّم بر آن اســـتیلا نخواهد یافت. 19و 
کلیدهای ملکوت آســـمان را به تو می سپارم؛ و 
آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه 
در زمین گشایی در آسمان گشاده شود.« 20  آنگاه 
شـــاگردان خود را قدغن فرمـــود که به هیچ کس 

نگویند که او مسیح است.

نخستینپیشگوییعیسیدرباره
مرگخود

21 و از آن زمـــان عیســـی به شـــاگردان خود 

خبـــردادن آغاز کـــرد که رفتن او به اورشـــلیم و 
زحمتِ بســـیار کشیدن از مشایخ و رؤسای کَهَنه 
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و کاتبان و کشـــته شدن و در روز سوم برخاستن 
ضروری اســـت. 22 و پطرس او را گرفته، شروع 
کـــرد به منع نمـــودن و گفت: »حاشـــا از تو ای 
خداوند که این بر تو هرگز واقع نخواهد شـــد!« 
23امّا او برگشته، پطرس را گفت: »دور شو از من 

ای شـــیطان زیرا که باعث لغزش من می باشـــی، 
زیـــرا نه امور الهی را، بلکه امور انســـانی را تفکّر 
می کنی!« 24 آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت: 
»اگر کسی خواهد متابعت من کند، باید خود را 
انکار کرده و صلیب خود را برداشـــته، از عقب 
من آیـــد. 25 زیراهر کس بخواهـــد جان خود را 
برهاند، آن را هلاک ســـازد؛ امّا هر که جان خود 
را بـــه خاطر من هلاک کند، آن را دریابد. 26 زیرا 
شـــخص را چه ســـود دارد که تمام دنیا را ببرد و 
جان خود را ببازد؟ یا اینکه آدمی چه چیز را فدای 
جان خود خواهد ساخت؟ 27 زیرا که پسر انسان 
خواهد آمد در جلال پدر خویش به اتّفاق ملائکه 
خود و در آن وقت هر کســـی را موافق اعمالش 
جزا خواهد داد. 28 به راســـتی به شـــما می گویم 
که بعضی در اینجا حاضرند که تا پســـر انسان را 
نبینند که در ملکـــوت خود می آید، طعم مرگ را 

نخواهند چشید.«

تبدیلهیأتعیسی

و بعد از شش روز، عیسی، پطرس و 17 
یعقوب و برادرش یوحنّا را برداشته، 
ایشـــان را در خلوت به کوهی بلنـــد برد. 2 و در 
نظر ایشـــان هیأتِ او متبدّل گشـــت و چهره اش 
چون خورشید، درخشنده و جامه اش چون نور، 
سفید گردید. 3 که ناگاه موسی و الیاس بر ایشان 

ظاهر شـــده، با او گفتگو می کردند. 4 امّا پطرس 
به عیسی متوجّه شده، گفت که »خداوندا، بودن 
ما در اینجا نیکو است! اگر بخواهی، سه سایبان 
در اینجا بسازیم، یکی برای تو و یکی برای موسی 
و دیگری برای الیاس.« 5 و هنوز سخن بر زبانش 
بود که ناگاه ابری درخشنده بر ایشان سایه افکند 
و اینک، آوازی از ابر در رسید که »این است پسر 
حبیب من که از وی خشنودم. او را بشنوید!« 6 و 
چون شاگردان این را شنیدند، به روی در افتاده، 
بی نهایت ترسان شـــدند. 7 عیسی نزدیک آمده، 
ایشان را لمس نمود و گفت: »برخیزید و ترسان 
مباشـــید!« 8 و چشمان خود را گشوده، هیچ کس 
را جز عیسی تنها ندیدند. 9 و چون ایشان از کوه 
به زیر می آمدند، عیســـی ایشـــان را قدغن فرمود 
که »تا پسر انسان از مردگان برنخیزد، زنهار این 
رؤیا را به کســـی باز نگویید.« 10 شـــاگردانش از 
او پرسیده، گفتند: »پس کاتبان چرا می گویند که 
می بایـــد الیاس اوّل آید؟« 11 او در جواب گفت: 
»البتّـــه الیـــاس می آید و تمام چیزهـــا را اصلاح 
خواهـــد نمود. 12 امّا به شـــما می گویم که اکنون 
الیاس آمده اســـت و او را نشـــناختند، بلکه آنچه 
خواســـتند با وی کردند؛ به همانطور پسر انسان 
نیز از ایشـــان زحمـــت خواهد دیـــد.« 13 آنگاه 
شاگردان دریافتند که دربارهٔ یحیی تعمیددهنده 

بدیشان سخن می گفت.

شفایپسردیوزده
14 و چون به نزد جماعت رســـیدند، شخصی 

پیـــش آمده، نـــزد وی زانـــو زده، عـــرض کرد: 
15»خداوندا، بر پســـر من رحم کن زیرا مصروع 
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و به شـــدّت متألّم اســـت، چنانکه بارها در آتش 
و مکرّراً در آب می افتد. 16 و او را نزد شـــاگردان 
تو آوردم، نتوانســـتند او را شفا دهند.« 17 عیسی 
در جواب گفت: »ای فرقهٔ بی ایمانِ کج رفتار، تا 
به کی با شـــما باشم و تا چند متحمّل شما گردم؟ 
او را نزد من آورید.« 18 پس عیســـی او را نهیب 
داده، دیو از وی بیرون شـــد و در ساعت، آن پسر 
شـــفا یافت. 19 امّا شاگردان نزد عیسی آمده، در 
خلوت از او پرســـیدند: »چرا ما نتوانستیم او را 
بیرون کنیم؟« 20 عیسی ایشان را گفت: »به سبب 
بی ایمانی شـــما. زیرا به راستی به شما می گویم، 
اگر ایمانِ به قدر دانهٔ خردلی می داشـــتید، بدین 
کـــوه می گفتیـــد از اینجـــا بدانجا منتقل شـــو، 
البتّه منتقل می شـــد و هیچ امری بر شـــما محال 
نمی بود. 21 امّا این جنس جز به دعا و روزه بیرون 

نمی رود.«

دومینپیشگوییعیسیدرباره
مرگخود

 22 و چون ایشـــان در جلیل می گشتند، عیسی 
بدیشان گفت: »پسر انسان به دست مردم تسلیم 
کرده خواهد شد، 23 و او را خواهند کشت و در 
روز سوم خواهد برخاست.« پس بسیار محزون 

شدند.

سکهدردهانماهی
24 و چـــون ایشـــان وارد کفرناحوم شـــدند، 

محصّـــلانِ دو درهم نزد پطرس آمـــده، گفتند: 
»آیا استاد شما دو درهم را نمی دهد؟« 25گفت: 
»بلی.« و چون به خانه درآمده، عیسی بر او سبقت 

نموده، گفت: »ای شـــمعون، چـــه گمان داری؟ 
پادشـــاهان جهـــان از چه کســـان ده یک  و جزیه 
می گیرند؟ از فرزنـــدان خویش یا از بیگانگان؟« 
26 پطرس به وی گفت: »از بیگانگان.« عیســـی 

بدو گفت: »پس یقیناً پســـران آزادند! 27 امّا مبادا 
که ایشان را برنجانیم، به کنارهٔ دریا رفته، قلّابی 
بینـــداز و اوّل ماهـــی که بیرون می آیـــد، گرفته و 
دهانـــش را باز کرده، مبلـــغ چهار درهم خواهی 
یافت. آن را برداشـــته، برای من و خود بدیشـــان 

بده!«

بحثدربارهٔبزرگی

همان ساعت، شـــاگردان نزد عیسی 18 
آمده، گفتند: »چه کـــس در ملکوت 
آسمان بزرگتر است؟« 2 آنگاه عیسی طفلی طلب 
نموده، در میان ایشـــان برپا داشت 3 و گفت: »به 
راســـتی به شـــما می گویم تا بازگشـــت نکنید و 
مثل طفلِ کوچک نشـــوید، هرگز داخل ملکوت 
آســـمان نخواهید شد. 4 پس هر که مثل این بچهٔ 
کوچک خود را فروتن ســـازد، همان در ملکوت 
آسمان بزرگتر است. 5 و کسی که چنین طفلی را 
به اســـم من قبول کند، مرا پذیرفته است. 6 و هر 
که یکی از این کوچکان را که به من ایمان دارند، 
لغزش دهد او را بهتر می بود که سنگ آسیایی بر 

گردنش آویخته، در قعر دریا غرق می شد!«

هشداردرموردوسوسه
7 »وای بر این جهان به ســـبب لغزشها؛ زیرا که 

لابّد اســـت از وقوع لغزشها، امّا وای بر کسی که 
سبب لغزش باشد. 8 پس اگر دستت یا پایت تو 
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را بلغزانـــد، آن را قطع کـــرده، از خود دور انداز 
زیرا تو را بهتر است که لنگ یا شلّ داخل حیات 
شوی از آنکه با دو دست یا دو پا در نارِ جاودانی 
افکنده شوی. 9 و اگر چشمت تو را لغزش دهد، 
آن را قلـــع کرده، از خود دور انداز زیرا تو را بهتر 
اســـت با یک چشم وارد حیات شوی، از اینکه با 

دو چشم در آتش جهنّم افکنده شوی.«

هشداردرموردتحقیردیگران
 10 »زنهـــار یکـــی از ایـــن کوچـــکان را حقیر 
مشمارید، زیرا شما را می گویم که ملائکهٔ ایشان 
دائماً در آســـمان روی پدر مرا که در آسمان است 
می بینند. 11 زیرا که پســـر انسان آمده است تا گم 
شده را نجات بخشد. 12 شما چه گمان می برید، 
اگر کسی را صد گوسفند باشد و یکی از آنها گم 
شـــود، آیا آن نود و نُه را به کوهسار نمی گذارد و 
به جستجوی آن گم شده نمی رود؟ 13و اگر اتّفاقاً 
آن را دریابد، به راســـتی به شـــما می گویم بر آن 
یکی بیشـــتر شـــادی می کند از آن نود و نه که گم 
نشده اند. 14همچنین ارادهٔ پدر شما که در آسمان 
است این نیســـت که یکی از این کوچکان هلاک 

گردد.«

طرزرفتارباخطاکار
 15»و اگر برادرت به تو گناه کرده باشـــد، برو 
و او را میـــان خود و او در خلوت الزام کن. هرگاه 
سخن تو را گوش گرفت، برادر خود را دریافتی؛ 
16و اگر نشنود، یک یا دو نفر دیگر با خود بردار 

تا از زبان دو یا سه شاهد، هر سخنی ثابت شود. 
17و اگر سخن ایشان را رد کند، به کلیسا بگو. و 

اگر کلیسا را قبول نکند، در نزد تو مثل خارجی یا 
باجگیر باشد. 18 به راستی به شما می گویم آنچه 
بر زمین بندید، در آسمان بسته شده باشد و آنچه 
بر زمین گشایید، در آســـمان گشوده شده باشد. 
19 باز به شـــما می گویم هرگاه دو نفر از شما در 

زمین دربارهٔ هر چه که بخواهند متّفق شـــوند، به 
راستی از جانب پدر من که در آسمان است برای 
ایشان کرده خواهد شـــد. 20 زیرا جایی که دو یا 
ســـه نفر به اسم من جمع شـــوند، آنجا در میان 

ایشان حاضرم.«

بدهکاربیگذشت
 21 آنگاه پطرس نزد او آمده، گفت: »خداوندا، 
چنـــد مرتبه برادرم به من خطـــا ورزد، می باید او 
را آمرزیـــد؟ آیا تا هفت مرتبه؟« 22 عیســـی بدو 
گفـــت: »تـــو را نمی گویم تا هفـــت مرتبه، بلکه 
تا هفتـــاد هفت مرتبـــه! 23 از آن جهت ملکوت 
آسمان پادشاهی را ماند که با غلامان خود ارادهٔ 
محاسبه داشـــت. 24 و چون شـــروع به حساب 
نمود، شخصی را نزد او آوردند که ده هزار قنطار 
به او بدهکار بود. 25 و چون چیزی نداشت که ادا 
نماید، آقایش امر کرد که او را با زن و فرزندان و 
تمام مایملـــک او فروخته، طلب را وصول کنند. 
26 پس آن غلام رو به زمین نهاده او را پرســـتش 

نمود و گفت: "ای آقا مـــرا مهلت ده تا همه را به 
تو ادا کنم." 27 آنـــگاه آقای آن غلام بر وی ترحّم 
نموده، او را رها کرد و قرض او را بخشید. 28امّا 
چـــون آن غلام بیرون رفت، یکـــی از همقطاران 
خود را یافت که از او صد دینار طلب داشـــت. او 
را بگرفت و گلویش را فشـــرده، گفت: "طلب مرا 
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ادا کـــن!" 29 پس آن همقطار بر پایهای او افتاده، 
التماس نموده، گفت: "مرا مهلت ده تا همه را به 
تـــو رد کنم." 30 امّا او قبول نکـــرد، بلکه رفته، او 
را در زنـــدان انداخت تا قرض را ادا کند. 31چون 
همقطاران وی این وقایع را دیدند، بسیار غمگین 
شـــده، رفتند و آنچه شـــده بود به آقای خود باز 
گفتند. 32 آنگاه مولایش او را طلبیده، گفت: "ای 
غلام شریر، آیا تمام آن قرض را محض خواهش 
تو به تو نبخشـــیدم؟ 33 پس آیا تو را نیز لازم نبود 
که بر همقطار خود رحـــم کنی چنانکه من بر تو 
رحم کردم؟" 34 پس مولای او در غضب شـــده، 
او را به جلّادان ســـپرد تا تمام قـــرض را بدهد. 
35 به همینطور پدر آســـمانی من نیز با شما عمل 

خواهد نمود، اگر هر یکی از شـــما برادر خود را 
از دل نبخشد.«

تعلیمدربارهٔازدواجوطلاق

و چون عیســـی این سخنان را به اتمام 19 
رسانید، از جلیل روانه شده، به حدود 
یهودیه از آن طرف اُرْدُنّ آمد. 2 و گروهی بسیار از 

عقب او آمدند و ایشان را در آنجا شفا بخشید.
 3 پس فریســـیان آمدند تا او را امتحان کنند و 
گفتند: »آیا جایز اســـت مـــرد، زن خود را به هر 
علّتی طلاق دهد؟« 4 او در جواب ایشـــان گفت: 
»مگر نخوانده اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد 
و زن آفریـــد، 5 و گفت، از این جهت مرد، پدر و 
مادر خود را رها کـــرده، به زن خویش بپیوندد و 
هر دو یک تن خواهند شـــد؟ 6 بنابراین بعد از آن 
دو نیستند، بلکه یک تن هستند. پس آنچه را خدا 
پیوست انسان جدا نسازد.« 7 به وی گفتند، پس 

از بهر چه موســـی امر فرمود کـــه زن را طلاقنامه 
دهند و جدا کنند؟ 8 ایشـــان را گفت: »موسی به 
سبب سنگدلیِ شما، شما را اجازت داد که زنان 
خود را طلاق دهید. امّا از ابتدا چنین نبود. 9و به 
شـــما می گویم هر که زن خود را به غیر علّت زنا 
طلاق دهد و دیگری را نکاح کند، زانی اســـت و 

هر که زن مطلقّه ای را نکاح کند، زنا کند.«
 10 شـــاگردانش بدو گفتند، اگر حکم شـــوهر 
بـــا زن چنین باشـــد، نکاح نکردن بهتر اســـت! 
11 ایشـــان را گفـــت: »تمامی خلـــق این کلام را 

نمی پذیرند، مگر به کســـانی که عطا شده است. 
12زیرا که خَصی ها می باشـــند که از شـــکم مادر 

چنیـــن متولّد شـــدند و خصی ها هســـتند که از 
مـــردم خصی شـــده اند و خصیها می باشـــند که 
برای ملکوت خدا خود را خصی نموده اند. آنکه 

توانایی قبول دارد بپذیرد.«

برکتدادنکودکان
13 آنگاه چند بچهٔ کوچـــک را نزد او آوردند تا 

دســـتهای خود را بر ایشـــان نهاده، دعا کند. امّا 
شاگردان، ایشان را نهیب دادند. 14 عیسی گفت: 
»بچه های کوچک را بگذارید و از آمدن نزد من، 
ایشـــان را منـــع مکنید، زیرا ملکوت آســـمان از 
مثل اینها اســـت.« 15و دستهای خود را بر ایشان 

گذارده از آن جا روانه شد.

جوانثروتمند
16ناگاه شخصی آمده، وی را گفت: »ای استاد 

نیکـــو، چه عمـــل نیکو کنم تا حیـــات جاودانی 
یابـــم؟« 17 وی را گفت: »از چه ســـبب مرا نیکو 
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گفتی و حال آنکه کســـی نیکو نیســـت، جز خدا 
فقط. امّا اگر بخواهی داخل حیات شوی، احکام 
را نـــگاه دار.« 18 بـــدو گفت: »کـــدام احکام؟« 
عیسی گفت:  »قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، 
شـــهادت دروغ مـــده، 19 و پدر و مـــادر خود را 
حرمت دار و همســـایهٔ خـــود را مثل نفس خود 
دوســـت دار.« 20 جوان وی را گفت: »همهٔ اینها 
را از طفولیّت نگاه داشته ام. دیگر مرا چه ناقص 
است؟« 21 عیسی بدو گفت: »اگر بخواهی کامل 
شوی، رفته مایملک خود را بفروش و به فقرا بده 
که در آســـمان گنجی خواهی داشت؛ و آمده مرا 
متابعت نما.« 22 چون جوان این سخن را شنید، 
دل تنگ شده، برفت زیرا که مال بسیار داشت.«

 23 عیســـی به شاگردان خود گفت: »به راستی 
به شـــما می گویم که شخص دولتمند به ملکوت 
آسمان به دشواری داخل می شود. 24 و باز شما را 
می گویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن، آسانتر 
اســـت از دخول شـــخص دولتمنـــد در ملکوت 
خـــدا.« 25 شـــاگردان چون شـــنیدند، به غایت 
متحیّر گشـــته، گفتند: »پس کـــه می تواند نجات 
یابد؟« 26عیســـی متوجّهٔ ایشـــان شـــده، گفت: 
»نزد انســـان این محال اســـت امّا نزد خدا همه 
 چیز ممکن اســـت.« 27آنـــگاه پطرس در جواب 
گفت: »اینک، ما همه چیزهـــا را ترک کرده، تو 
را متابعـــت می کنیم. پس ما را چه خواهد بود؟« 
28عیســـی ایشـــان را گفت: »به راســـتی به شما 

می گویم شـــما که مرا متابعت نموده اید، در معاد 
وقتی که پسر انسان بر کرسی جلال خود نشیند، 
شما نیز به دوازده کرسی نشسته، بر دوازده سبط 
اســـرائیل داوری خواهید نمـــود. 29 و هر که به 

خاطر اســـم من، خانه ها یا بـــرادران یا خواهران 
یا پدر یا مـــادر یا زن یا فرزندان یا زمینها را ترک 
کرد، صد چندان خواهـــد یافت و وارث حیات 
جاودانـــی خواهد گشـــت. 30 امّا بســـا اوّلین که 

آخرین می گردند و آخرین، اوّلین!«

حکایتکارگرانومزدبرابر

»زیرا ملکوت آسمان صاحب خانه ای 20 
را مانـــد که بامـــدادان بیرون رفت تا 
عَمَله برای تاکســـتان خود بـــه مزد بگیرد. 2 پس 
با عمله، روزی یک دینار قرار داده، ایشـــان را به 
تاکستان خود فرستاد. 3 و قریب به ساعت سوم 
بیرون رفته، بعضی دیگر را در بازار بیکار ایستاده 
دید. 4 ایشـــان را نیز گفت: "شما هم به تاکستان 
بروید و آنچه حقّ شـــما اســـت به شما می دهم." 
پس رفتند. 5 باز قریب به ســـاعت ششـــم و نهم 
رفته، همچنین کرد. 6 و قریب به ساعت یازدهم 
رفته، چند نفر دیگر بیکار ایســـتاده یافت. ایشان 
را گفـــت: "از بهر چه تمامـــی روز در اینجا بیکار 
ایســـتاده اید؟" 7 گفتندش: "هیچ کس ما را به مزد 
نگرفت". بدیشـــان گفت: "شـــما نیز به تاکستان 
بروید و حقّ خویش را خواهید یافت." 8 و چون 
وقت شام رسید، صاحب تاکستان به ناظر خود 
گفـــت: "مزدوران را طلبیـــده، از آخرین گرفته تا 
اوّلین مزد ایشان را ادا کن." 9 پس یازده ساعتیان 
آمده، هـــر نفری دیناری یافتند. 10 و اوّلین آمده، 
گمان بردند که بیشتر خواهند یافت. ولی ایشان 
نیـــز هر نفری دیناری یافتند. 11 امّا چون گرفتند، 
به صاحب خانه شـــکایت نمـــوده، 12 گفتند که، 
"این آخرین، یک ســـاعت کار کردند و ایشان را 
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با ما که متحمّل سختی و حرارت روز گردیده ایم 
مســـاوی ســـاخته ای؟" 13 او در جـــواب یکی از 
ایشـــان گفت: "ای رفیق بر تو ظلمی نکردم. مگر 
بـــه دیناری با مـــن قرار نـــدادی؟ 14 حقّ خود را 
گرفته بـــرو. می خواهم بدین آخری مثل تو دهم. 
15 آیا مرا جایز نیست که از مال خود آنچه خواهم 

بکنم؟ مگر چشـــم تو بد اســـت از آن رو که من 
نیکو هســـتم؟" 16 بنابراین اوّلین آخرین و آخرین 
اوّلین خواهند شد، زیرا خوانده شدگان بسیارند 

و برگزیدگان کم.«

سومینپیشگوییعیسیدربارهٔ
مرگخود

17 و چون عیسی به اورشلیم می رفت، دوازده 

شـــاگرد خود را در اثنای راه بـــه خلوت طلبیده 
بدیشـــان گفت: 18 »اینک، به ســـوی اورشـــلیم 
می رویم و پســـر انسان به رؤســـای کَهَنَه و کاتبان 
تسلیم کرده خواهد شد و حکم قتل او را خواهند 
داد، 19 و او را بـــه امّت ها خواهند ســـپرد تا او را 
تمســـخر کنند و تازیانه زنند و مصلوب نمایند و 

در روز سوم خواهد برخاست.«

تعلیمدربارهخدمتبهدیگران
20 آنگاه مادر دو پســـر زِبِدی با پســـران خود 

نـــزد وی آمده و پرســـتش نمـــوده، از او چیزی 
درخواســـت کرد. 21 بدو گفـــت: »چه خواهش 
داری؟« گفـــت: »بفرمـــا تا این دو پســـر من در 
ملکوت تو، یکی بر دســـت راســـت و دیگری بر 
دســـت چپ تو بنشـــینند.« 22 عیسی در جواب 
گفت: »نمی دانید چه می خواهید. آیا می توانید از 

آن کاسه ای که من می نوشم، بنوشید و تعمیدی را 
که من می یابم، بیابید؟« بدو گفتند، می توانیم.« 
23 ایشـــان را گفت: »البتّه از کاســـهٔ من خواهید 

نوشـــید و تعمیدی را که من می یابـــم، خواهید 
یافت. امّا نشســـتن به دست راست و چپ من، 
از آن من نیســـت که بدهم، مگر به کســـانی که از 

جانب پدرم برای ایشان مهیّا شده است.«
 24 امّا چون آن ده شـــاگرد شـــنیدند، بر آن دو 
برادر به دل رنجیدند. 25 عیســـی ایشان را پیش 
گاه هســـتید کـــه حکّام امّت ها  طلبیده، گفت: »آ
بر ایشـــان ســـروری می کنند و رؤســـا بر ایشان 
مسلّطند. 26 امّا در میان شما چنین نخواهد بود، 
بلکه هر که در میان شما می خواهد بزرگ گردد، 
خادم شـــما باشد. 27 و هر که می خواهد در میان 
شما مقدّم بُوَد، غلام شما باشد. 28 چنانکه پسر 
انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند 

و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.«

شفایفقیرکور
 29 و هنگامـــی که از اَرِیحا بیـــرون می رفتند، 
گروهـــی بســـیار از عقـــب او می آمدنـــد. 30 که 
ناگاه دو مرد کور کنار راه نشســـته، چون شنیدند 
که عیســـی در گذر اســـت، فریاد کرده، گفتند: 
»خداوندا، پســـر داودا، بر ما ترحّم کن!« 31 و هر 
چند خلق ایشـــان را نهیب می دادند که خاموش 
شـــوند، بیشـــتر فریادکنان می گفتند: »خداوندا، 
پســـر داودا، بر ما ترحّم فرما!« 32 پس عیســـی 
ایســـتاده، به آواز بلند گفت: »چـــه می خواهید 
برای شـــما کنم؟« 33 به وی گفتنـــد: »خداوندا، 
اینکه چشـــمان ما بـــاز گردد!« 34 پس عیســـی 
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ترحّم نموده، چشمان ایشان را لمس نمود که در 
ساعت بینا گشته، از عقب او روانه شدند.

ورودمظفرانهعیسیبهاورشلیم

و چون نزدیک به اورشـــلیم رسیده، 21 
وارد بیـــت فاجـــی نزد کـــوه زیتون 
شدند. آنگاه عیســـی دو نفر از شاگردان خود را 
فرســـتاده، 2 بدیشـــان گفت: »در این قریه ای که 
پیش روی شـــما اســـت بروید و در حال، الاغی 
با کرهّ اش بســـته خواهید یافت. آنها را باز کرده، 
نزد من آورید. 3 و هرگاه کســـی به شـــما سخنی 
گویـــد، بگویید خداوند بدینهـــا احتیاج دارد که 
بی درنگ آنها را خواهد فرســـتاد.« 4 و این همه 
واقع شد تا ســـخنی که نبی گفته است تمام شود 
5 که »دختر صَهیون را گویید، اینک، پادشـــاه تو 

نزد تو می آید با فروتنی و ســـواره بر الاغ و بر کرّهٔ 
الاغ.« 6 پس شاگردان رفته، آنچه عیسی بدیشان 
امـــر فرمود، به عمـــل آوردنـــد 7 و الاغ را با کرّه 
آورده، رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها 
ســـوار شد. 8 و گروهی بســـیار، رختهای خود را 
در راه گســـترانیدند و جمعی از درختان شاخه ها 
بریـــده، در راه می گســـتردند. 9 و جمعی از پیش 
و پس او رفته، فریادکنان می گفتند: »هوشـــیعانا 
پسر داودا، مبارک باد کســـی که به اسم خداوند 
می آید! هوشـــیعانا در اعلـــی علیّین!« 10 و چون 
وارد اورشـــلیم شد، تمام شـــهر به آشوب آمده، 
می گفتند: »این کیست؟« 11 آن گروه گفتند: »این 

است عیسی نبی از ناصرهٔ جلیل.«

تطهیرهیکل
12 پس عیســـی داخل هیکل خدا گشته، جمیع 

کسانی را که در هیکل خرید و فروش می کردند، 
بیـــرون نمـــود و تختهای صرّافان و کرســـیهای 
کبوترفروشـــان را واژگون ســـاخت. 13 و ایشان 
را گفت: »مکتوب اســـت کـــه خانهٔ من خانهٔ دعا 
نامیده می شود. امّا شما غار دزدانش ساخته اید.« 
14و کوران و شـــلان در هیکل، نـــزد او آمدند و 

ایشان را شفا بخشید.
 15 امّا رؤســـای کهنه و کاتبـــان چون عجایبی 
کـــه از او صادر می گشـــت و کـــودکان را که در 
هیکل فریاد برآورده: »هوشـــیعانا پســـر داودا« 
می گفتنـــد دیدنـــد، غضبناک گشـــته، 16به وی 
گفتند: »نمی شـــنوی آنچـــه اینهـــا می گویند؟« 
عیسی بدیشـــان گفت: »بلی مگر نخوانده اید این 
که از دهان کودکان و شیرخوارگان حمد را مهیّا 
ســـاختی؟« 17 پس ایشـــان را واگذارده، از شهر 
بسوی بیت عَنْیَا رفته، در آنجا شب را به سر برد.

درختانجیر
18 بامدادان چون به شـــهر مراجعت می کرد، 

گرســـنه شد. 19 و در کنارهٔ راه یک درخت انجیر 
دیـــده، نزد آن آمد و جز بـــرگ بر آن هیچ نیافت. 
پس آن را گفت: »از ایـــن به بعد میوه تا به ابد بر 
تو نشـــود!« که در ساعت درخت انجیر خشکید! 
20 چون شاگردانش این را دیدند، متعجّب شده، 

گفتند: »چه بسیار زود درخت انجیر خشک شده 
اســـت!« 21 عیسی در جواب ایشـــان گفت: »به 
راستی به شـــما می گویم اگر ایمان می داشتید و 
شک نمی نمودید، نه همین را که به درخت انجیر 
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شد می کردید، بلکه هر گاه بدین کوه می گفتید، 
منتقل شده به دریا افکنده شو چنین می شد. 22و 
هـــر آنچه با ایمـــان به دعا طلـــب کنید، خواهید 

یافت.«

سؤالدربارهٔاقتدارعیسی
23 و چون بـــه هیکل درآمـــده، تعلیم می داد، 

رؤسای کهنه و مشـــایخ قوم نزد او آمده، گفتند: 
»به چه قدرت این اعمال را می نمایی و کیســـت 
که این قدرت را به تو داده اســـت؟« 24 عیســـی 
در جواب ایشـــان گفت: »من نیز از شما سخنی 
می پرســـم. اگر آن را به من گویید، من هم به شما 
گویـــم که این اعمال را به چـــه قدرت می نمایم، 
25تعمیـــد یحیی از کجـــا بود؟ از آســـمان یا از 

انســـان؟« ایشـــان با خود تفکّر کرده، گفتند که 
اگر گوییم از آســـمان بود، به راســـتی گوید پس 
چـــرا به وی ایمان نیاوردیـــد. 26 و اگر گوییم از 
انســـان بود، از مردم می ترســـیم زیرا همه یحیی 
را نبی می دانند. 27 پس در جواب عیسی گفتند: 
»نمی دانیم.« بدیشـــان گفت: »من هم شـــما را 
نمی گویم که به چه قدرت این کارها را می کنم.«

حکایتدوپسر
28 امّا چه گمان دارید؟ شـــخصی را دو پســـر 

بود. نزد نخســـتین آمده، گفت: »ای فرزند امروز 
به تاکســـتان من رفته، به کار مشغول شو.« 29 در 
جواب گفت: »نخواهم رفت.« امّا بعد پشـــیمان 
گشته، برفت. 30 و به دوّمین نیز همچنین گفت. 
او در جـــواب گفت: »ای آقا من مـــی روم« ولی 
نرفـــت. 31 کدام یک از ایـــن دو خواهش پدر را 

به جـــا آورد؟ گفتند: »اوّلی.« عیســـی بدیشـــان 
گفت: »به راســـتی به شما می گویم که باجگیران 
و فاحشـــه ها قبل از شـــما داخـــل ملکوت خدا 
می گردند، 32زانرو که یحیـــی از راه عدالت نزد 
شـــما آمد و بدو ایمان نیاوردید، امّا باجگیران و 
فاحشـــه ها بدو ایمان آوردند و شما چون دیدید، 

آخر هم پشیمان نشدید تا بدو ایمان آورید.«

حکایتباغبانهایظالم
33 و مَثَلی دیگر بشـــنوید، صاحب خانه ای بود 

که تاکســـتانی غَرْس نمـــوده، خطیره ای گردش 
کشید و چَرْخُشـــتی در آن کند و برجی بنا نمود. 
پس آن را به دهقانان سپرده، عازم سفر شد. 34و 
چون موســـم میوه نزدیک شـــد، غلامان خود را 
نزد دهقانان فرســـتاد تا میوه های او را بردارند. 
35 امّـــا دهقانان غلامانش را گرفتـــه، بعضی را 

زدند و بعضی را کُشـــتند و بعضی را سنگســـار 
نمودند. 36 بـــاز غلامان دیگر، بیشـــتر از اوّلین 
فرستاده، بدیشان نیز به همانطور سلوک نمودند. 
37بالاخره پسر خود را نزد ایشان فرستاده، گفت: 

»پسر مرا حرمت خواهند داشت.« 38امّا دهقانان 
چون پســـر را دیدند با خـــود گفتند: »این وارث 
است. بیایید او را بکشـــیم و میراثش را ببریم.« 
39 آنـــگاه او را گرفته، بیرون تاکســـتان افکنده، 

کشـــتند.40پس چون مالک تاکســـتان آید، به آن 
دهقانـــان چه خواهد کرد؟ 41 گفتنـــد: »البتّه آن 
بدکاران را به سختی هلاک خواهد کرد و باغ را 
به باغبانان دیگر خواهد ســـپرد که میوه هایش را 

در موسم بدو دهند.«
 42 عیســـی بدیشان گفت: »مگر در کتب هرگز 
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نخوانده اید این که ســـنگی را کـــه معمارانش رد 
نمودند، همان سر زاویه شده است. این از جانب 
خداوند آمد و در نظر ما عجیب است. 43 از این 
جهت شـــما را می گویم که ملکوت خدا از شما 
گرفته شـــده، به امّتی که میوه اش را بیاورند، عطا 
خواهد شد. 44 و هر که بر آن سنگ افتد، منکسر 
شـــود و اگر آن بر کســـی افتد، نرمش ســـازد.« 
45و چون رؤســـای کَهَنه و فریسیان مثلهایش را 

شـــنیدند، دریافتند که دربارهٔ ایشـــان می گوید. 
46 و چون خواســـتند او را گرفتار کنند، از مردم 

ترسیدند زیرا که او را نبی می دانستند.

حکایتجشنعروسی

و عیســـی توجّه نموده، باز به مَثَلها 22 
ایشـــان را خطـــاب کـــرده، گفت: 
2»ملکوت آســـمان پادشـــاهی را مانـــد که برای 

پســـر خویش عروســـی کرد. 3 و غلامان خود را 
فرســـتاد تا دعوت شدگان را به عروسی بخوانند 
و نخواســـتند بیاینـــد. 4باز غلامـــان دیگر روانه 
نموده، فرمـــود: "دعوت شـــدگان را بگویید که، 
اینک، خوان خود را حاضر ســـاخته ام و گاوان و 
پرواریهای من کشته شده و همه چیز آماده است، 
به عروســـی بیاییـــد."  5 ولی ایشـــان بی اعتنایی 
نموده، راه خود را گرفتنـــد، یکی به مزرعه خود 
و دیگری به تجارت خویـــش رفت. 6 و دیگران 
غلامان او را گرفته، دشنام داده، کشتند. 7 پادشاه 
چون شـــنید، غضب نموده، لشـــکریان خود را 
فرســـتاده، آن قاتلان را به قتل رســـانید و شـــهر 
ایشان را بسوخت. 8 آنگاه غلامان خود را فرمود: 
"عروسی حاضر است؛ امّا دعوت شدگان لیاقت 

نداشتند. 9 الآن به شوارع عامّه بروید و هر که را 
بیابید به عروســـی بطلبید." 10 پس آن غلامان به 
ســـر راه ها رفته، نیک و بد هر که را یافتند جمع 
کردند، چنانکه خانهٔ عروســـی از مجلسیان مملّو 
گشـــت. 11 آنگاه پادشاه برای دیدن اهل مجلس 
داخل شـــده، شـــخصی را در آنجا دید که جامه ٔ 
عروســـی در بر نـــدارد. 12 بدو گفـــت، ای عزیز 
چطور در اینجا آمدی و حال آنکه جامه ٔ عروسی 
در بر نداری؟ او خاموش شـــد. 13 آنگاه پادشاه 
خادمان خود را فرمود: "این شخص را دست و پا 
بسته بردارید و در ظلمت خارجی اندازید، جایی 
که گریه و فشـــار دندان باشد." 14 زیرا طلبیدگان 

بسیارند و برگزیدگان کم.«

سؤالدربارهپرداختباجوخراج
 15 پس فریسیان رفته، شورا نمودند که چطور 
او را در گفتگو گرفتار سازند.16و شاگردان خود 
را با هیرودیان نزد وی فرســـتاده، گفتند: »استادا 
می دانیـــم که صادق هســـتی و طریق خـــدا را به 
راســـتی تعلیم می نمایی و از کســـی باک نداری 
زیرا که به ظاهر خلق نمی نگری. 17 پس به ما بگو 
رأی تو چیســـت. آیا جزیه دادن به قیصر رواست 
یا نه؟« 18 عیسی شـــرارت ایشان را درک کرده، 
گفت: »ای ریاکاران، چـــرا مرا تجربه می کنید؟ 
19 ســـکّهٔ جزیه را به من بنمایید.« ایشان دیناری 

نزد وی آوردند. 20 بدیشان گفت: »این صورت و 
رقم از آن کیست؟« 21 بدو گفتند: »از آنِ قیصر.« 
بدیشـــان گفت: »مال قیصـــر را به قیصر ادا کنید 
و مال خدا را به خدا!« 22 چون ایشـــان شنیدند، 

متعجّب شدند و او را واگذارده، برفتند.
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سؤالدربارهقیامت
 23 و در همان روز، صدّوقیان که منکر قیامت 
هستند نزد او آمده، سؤال نموده، 24 گفتند: »ای 
اســـتاد، موسی گفت اگر کســـی بی اولاد بمیرد، 
می باید برادرش زن او را نکاح کند تا نسلی برای 
بـــرادر خود پیدا نماید. 25 باری در میان ما هفت 
بـــرادر بودند کـــه اوّل زنی گرفتـــه، بمرد و چون 
اولادی نداشـــت زن را به بـــرادر خود ترک کرد. 
26 و همچنین دوّمین و سوّمین تا هفتمین. 27 و 

آخـــر از همه آن زن نیز مرد. 28 پس او در قیامت، 
زن کدام یک از آن هفت خواهد بود زیرا که همه 
او را داشتند؟« 29 عیسی در جواب ایشان گفت: 
»گمراه هســـتید از این رو که کتاب و قوّت خدا 
را در نیافته ایـــد، 30 زیرا کـــه در قیامت، نه نکاح 
می کننـــد و نه نـــکاح کرده می شـــوند، بلکه مثل 
ملائکهٔ خدا در آسمان می باشـــند. 31 امّا دربارهٔ 
قیامت مردگان، آیا نخوانده اید کلامی را که خدا 
به شـــما گفته است، 32 من هستم خدای ابراهیم 
و خدای اسحاق و خدای یعقوب؟ خدا، خدای 

مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است.«

بزرگترینحکم
 33 و آن گـــروه چـــون شـــنیدند، از تعلیم وی 
متحیّر شـــدند. 34 امّا چون فریسیان شنیدند که 
صدّوقیـــان را مجاب نموده اســـت، با هم جمع 
شـــدند. 35 و یکی از ایشان که فقیه بود، از وی به 
طریق امتحان سؤال کرده، گفت: 36 »ای استاد، 
کدام حکم در شریعت بزرگتر است؟« 37 عیسی 
وی را گفـــت: »اینکه خداوند خـــدای خود را به 
همهٔ دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبّت 

نما. 38 این اســـت حکم اوّل و بزرگتر. 39 و دوّم 
مثل آن اســـت، یعنی همســـایهٔ خود را مثل خود 
محبّـــت نما. 40 بدین دو حکـــم، تمام تورات و 

صُحُف انبیا متعلّق است.«

ناتوانیازجوابدادنبهعیسی
 41 و چون فریســـیان جمع بودند، عیســـی از 
ایشان پرسیده، 42 گفت: »دربارهٔ مسیح چه گمان 
می برید؟ او پســـر کیســـت؟« بدو گفتند: »پسر 
داود.« 43 ایشـــان را گفت: »پس چطور داود در 
روح، او را خداوند می خواند؟ چنانکه می گوید: 
44 "خداوند به خداوند من گفت، به دست راست 

من بنشین تا دشـــمنان تو را پای انداز تو سازم." 
45پـــس هـــرگاه داود او را خداونـــد می خواند، 

چگونه پسرش می باشد؟« 46 و هیچ کس قدرت 
جواب وی هرگز نداشـــت و نه کســـی از آن روز 

دیگر جرأت سؤال کردن از او نمود.

هشداربهرهبرانمذهبی

و 23  جماعـــت  آن  عیســـی  آنـــگاه 
شـــاگردان خود را خطـــاب کرده، 
2 گفت: »کاتبان و فریســـیان بر کرســـی موسی 

نشســـته اند. 3پس آنچه به شما گویند، نگاه دارید 
و به جا آورید، امّا مثل اعمال ایشـــان مکنید زیرا 
می گوینـــد و نمی کننـــد. 4 زیرا بارهـــای گران و 
دشوار را می بندند و بر دوش مردم می نهند و خود 
نمی خواهند آنها را به یک انگشت حرکت دهند. 
5 و همهٔ کارهای خود را می کنند تا مردم، ایشان 

را ببینند. حمایلهای خـــود را عریض و دامنهای 
قبای خود را پهن می ســـازند، 6 و بالا نشســـتن 
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در ضیافت ها و کرســـیهای صـــدر در کنایس را 
دوســـت می دارند، 7 و تعظیـــم در کوچه ها را و 
اینکه مردم ایشان را آقا آقا بخوانند. 8 امّا شما آقا 
خوانده مشوید، زیرا استاد شما یکی است، یعنی 
مسیح و جمیع شما برادرانید. 9و هیچ کس را بر 
زمین، پدر خود مخوانید زیرا پدر شما یکی است 
که در آســـمان است. 10 و پیشوا خوانده مشوید، 
زیرا پیشـــوای شما یکی است، یعنی مسیح. 11 و 
هر که از شما بزرگتر باشد، خادم شما بُوَد. 12 و 
هر که خود را بلند کند، پست گردد و هر که خود 

را فروتن سازد سرافراز گردد.«

عیسیرهبرانمذهبیرامحکوم
میکند

13 »وای بر شـــما ای کاتبان و فریسیان ریاکار 

که درِ ملکوت آســـمان را به روی مردم می بندید، 
زیرا خود داخل آن نمی شـــوید و داخل شوندگان 
را از دخول مانع می شـــوید. 14 وای بر شـــما ای 
کاتبان و فریسیان ریاکار، زیرا خانه های بیوه زنان 
را می بلعیـــد و از روی ریا دعا را طویل می کنید؛ 
از آنرو عذاب شدیدتر خواهید یافت. 15 وای بر 
شـــما ای کاتبان و فریســـیان ریاکار، زیرا که برّ و 
بحر را می گردید تا مریدی پیدا کنید و چون پیدا 
شـــد او را دو مرتبه پســـت تر از خود، پسر جهنّم 
می ســـازید! 16 وای بر شما ای راهنمایان کور که 
می گوییـــد، "هر که به هیکل قســـم خورد باکی 
نیست امّا هر که به طلای هیکل قسم خورد باید 
وفـــا کند." 17 ای نادانان و نابینایان، آیا کدام برتر 
است؟ طلا یا هیکلی که طلا را مقدّس می سازد؟ 
18 "و هر که به مذبح قسم خورد باکی نیست امّا 

هر که به هدیه ای که بر آن است قسم خورد، باید 
ادا کند." 19 ای جهّال و کوران، کدام برتر است؟ 
هدیه یا مذبح کـــه هدیه را تقدیـــس می نماید؟ 
20پس هر که به مذبح قســـم خورد، به آن و به هر 

چه بر آن است قسم خورده است؛ 21 و هر که به 
هیکل قســـم خورد، به آن و به او که در آن ساکن 
اســـت، قسم خورده است؛ 22 و هر که به آسمان 
قسم خورد، به کرسی خدا و به او که بر آن نشسته 

است، قسم خورده باشد.«
23 »وای بر شـــما ای کاتبان و فریسیان ریاکار 

که از نعناع و شـــوید و زیـــره ده یک  می دهید و 
بزرگتریـــن احکام شـــریعت، یعنـــی عدالت و 
رحمت و ایمان را ترک کرده اید! می بایســـت آنها 
را بـــه جا آورده، اینها را نیز ترک نکرده باشـــید. 
24 ای رهنمایان کور که پشـــه را صافی می کنید و 

شـــتر را فرو می برید! 25 وای بر شـــما ای کاتبان 
و فریســـیان ریاکار، از آن رو که بیـــرون پیاله و 
بشـــقاب را پاک می نمایید و درون آنها مملّو از 
جبر و ظلم اســـت. 26 ای فریسی کور، اوّل درون 
پیاله و بشقاب را طاهر ساز تا بیرونش نیز طاهر 
شود! 27 وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار 
که چون قبور ســـفید شده می باشید که از بیرون، 
نیکـــو می نماید امّـــا درون آنها از اســـتخوانهای 
مردگان و ســـایر نجاسات پر است! 28 همچنین 
شما نیز ظاهراً به مردم عادل می نمایید، امّا باطناً 

از ریاکاری و شرارت مملّو هستید.«
29 »وای بر شـــما ای کاتبان و فریسیان ریاکار 

کـــه قبرهـــای انبیا را بنـــا می کنیـــد و مدفنهای 
صادقـــان را زینت می دهید، 30 و می گویید: "اگر 
در ایّـــام پدران خود می بودیـــم، در ریختن خون 
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انبیا با ایشان شریک نمی شدیم!" 31 پس بر خود 
شهادت می دهید که فرزندان قاتلان انبیا هستید. 
32 پس شـــما پیمانه پدران خـــود را لبریز کنید! 

33ای مـــاران و افعی زادگان! چگونـــه از عذاب 

جهنّـــم فرار خواهید کرد؟ 34 بنابراین اکنون انبیا 
و حکماء و کاتبان نزد شما می فرستم و بعضی را 
خواهید کشـــت و به دار خواهید کشید و بعضی 
را در کنایس خود تازیانه زده، از شـــهر به شـــهر 
خواهیـــد راند، 35 تا همهٔ خونهـــای صادقان که 
بر زمین ریخته شـــد بر شـــما وارد آید، از خون 
هابیل صدیق تا خون زکریّا پسر برخیا که او را در 
میان هیکل و مذبح کشـــتید. 36 به راستی به شما 

می گویم که این همه بر این طایفه خواهد آمد!«

اندوهعیسیبرایاورشلیم
37 »ای اورشـــلیم، اورشـــلیم، قاتـــل انبیـــا و 

سنگســـار کنندهٔ مرســـلان خـــود! چنـــد مرتبه 
خواســـتم فرزندان تو را جمع کنم، مثل مرغی که 
جوجه های خـــود را زیر بال خود جمع می کند و 
نخواستید! 38 اینک، خانهٔ شما برای شما ویران 
گذارده می شـــود. 39زیرا به شما می گویم از این 
پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارک اســـت او 

که به نام خداوند می آید.«

آیندهجهان

پس عیســـی از هیکل بیرون شده، 24 
برفـــت. و شـــاگردانش پیش آمدند 
تا عمارتهای هیکل را بدو نشـــان دهند. 2 عیسی 
ایشان را گفت: »آیا همهٔ این چیزها را نمی بینید؟ 
به راســـتی به شـــما می گویم در اینجا سنگی بر 

ســـنگی گذارده نخواهد شـــد که بـــه زیر افکنده 
نشـــود!« 3 و چون به کـــوه زیتون نشســـته بود، 
شـــاگردانش در خلوت نزد وی آمده، گفتند: »به 
ما بگو که این امور کی واقع می شود و نشان آمدن 

تو و انقضای عالم چیست.«
4 عیســـی در جـــواب ایشـــان گفـــت: »زنهار 

کســـی شـــما را گمراه نکند! 5 زآنرو که بسا به نام 
من آمده خواهند گفت که، من مســـیح هســـتم 
و بســـیاری را گمراه خواهند کـــرد. 6 و جنگها و 
اخبار جنگها را خواهید شـــنید. زنهار مضطرب 
مشـــوید زیرا که وقوع این همه لازم اســـت، امّا 
انتها هنوز نیست. 7زیرا قومی با قومی و مملکتی 
با مملکتی مقاومـــت خواهند نمود و قحطیها و 
وباهـــا و زلزله ها در جایها پدیـــد آید. 8 امّا همهٔ 
اینها آغاز دردهای زه اســـت. 9 آنگاه شـــما را به 
مصیبت سپرده، خواهند کشت و جمیع امّت ها 
برای اســـم من از شـــما نفرت کنند. 10 و در آن 
زمان، بســـیاری لغزش خورده، یکدیگر را تسلیم 
کنند و از یکدیگر نفرت گیرند. 11 و بســـا انبیای 
دروغین ظاهر شـــده، بسیاری را گمراه کنند. 12و 
برای افزونی گناه محبّت بســـیاری ســـرد خواهد 
شـــد. 13امّا هر که تا به انتهـــا صبر کند، نجات 
یابد. 14 و به این بشـــارتِ ملکوت در تمام عالم 
موعظه خواهد شـــد تا بر جمیع امّت ها شهادتی 

شود؛ آنگاه انتها خواهد رسید.«
15 »پـــس چون مکـــروهِ ویرانی را کـــه به زبان 

دانیال نبی گفته شـــده است، در مقام مقدّس بر 
پا شده بینید "هر که خوانَد دریافت کند" 16آنگاه 
هر که در یهودیّه باشد به کوهستان بگریزد؛ 17و 
هر که بر بام باشد، برای برداشتن چیزی از خانه 
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به زیر نیاید؛ 18 و هر که در مزرعه اســـت، برای 
برداشـــتن رخت خود برنگـــردد. 19 امّا وای بر 
آبستنان و شـــیردهندگان در آن ایّام! 20 پس دعا 
کنید تا فرار شـــما در زمستان یا در سَبَّت نشود، 
21 زیرا کـــه در آن زمان چنـــان مصیبت عظیمی 

ظاهر می شـــود که از ابتدای عالم تا کنون نشده و 
نخواهد شد! 22 و اگر آن ایّام کوتاه نشدی، هیچ 
بشری نجات نیافتی، امّا به خاطر برگزیدگان، آن 

روزها کوتاه خواهد شد.«

بازگشتمسیح
23 »آنگاه اگر کســـی به شـــما گویـــد: "اینک، 

مســـیح در اینجا یا در آنجا اســـت" باور مکنید، 
24زیرا که مسیحان کاذب و انبیا کَذَبَه ظاهر شده، 

علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود 
که اگر ممکـــن می بود برگزیـــدگان را نیز گمراه 

می کردند. 25 اینک، شما را پیش خبر دادم.«
26 »پـــس اگـــر شـــما را گوینـــد، اینـــک، در 

صحراســـت، بیـــرون مروید یا آنکـــه در خلوت 
اســـت، باور مکنید، 27 زیـــرا همچنان که برق از 
مشرق ساطع شـــده، تا به مغرب ظاهر می شود، 
ظهور پســـر انســـان نیز چنین خواهد شد. 28 و 
هر جا که مرداری باشـــد، کرکسان در آنجا جمع 
شـــوند. 29 و فوراً بعد از مصیبت آن ایّام، آفتاب 
تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از 
آسمان فرو ریزند و قوّتهای افلاک متزلزل گردد. 
30 آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد 

و در آن وقت، جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند 
و پســـر انســـان را بینند که بر ابرهای آسمان، با 
قوّت و جلال عظیم می آید؛ 31 و فرشتگان خود 

را با صور بلند آواز فرســـتاده، برگزیدگان او را از 
بادهای چهارگانه از کـــران تا بکران فلک فراهم 

خواهند آورد.«
32 »پس از درخت انجیـــر مثلش را فرا گیرید 

که چون شـــاخه اش نازک شـــده، برگها می آورد، 
می فهمید که تابستان نزدیک است. 33 همچنین 
شما نیز چون این همه را بینید، بفهمید که نزدیک 
بلکه بر در است. 34 به راستی به شما می گویم تا 
این همه واقع نشود، این طایفه نخواهد گذشت. 
35 آســـمان و زمین زایل خواهد شد، امّا سخنان 

من هرگز زایل نخواهد شد.«

انتظاربرایبازگشتمسیح
 36 امّـــا از آن روز و ســـاعت هیچ کس اطّلاع 
ی ملائکهٔ آســـمان جز پدر من و بس.  نـــدارد، حَتَّ
37 امّا چنانکه ایّام نوح بود، ظهور پســـر انســـان 

نیز چنان خواهد بود. 38 زیرا همچنان که در ایّام 
قبل از طوفان می خوردند و می آشامیدند و نکاح 
می کردند و منکوحه می شـــدند تا روزی که نوح 
داخل کشـــتی گشـــت، 39 و نفهمیدند تا طوفان 
آمده، همه را ببرد، همچنین ظهور پســـر انســـان 
نیز خواهد بود. 40 آنگاه دو نفری که در مزرعه ای 
می باشـــند، یکی گرفته و دیگری واگذارده شود. 
41 و دو زن که دســـتآس می کننـــد، یکی گرفته و 

دیگری رها شـــود. 42 پـــس بیدار باشـــید زیرا 
کـــه نمی دانید در کدام ســـاعت خداوند شـــما 
می آیـــد. 43امّا این را بدانید که اگر صاحب خانه 
می دانست در چه پاس از شب دزد می آید، بیدار 
می ماند و نمی گذاشـــت که به خانه اش نقب زند. 
44 بنابراین شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی 
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که گمان نبرید، پسر انسان می آید.
 45پس آن غلام امین و دانا کیســـت که آقایش 
او را بـــر اهل خانهٔ خود بگمارد تا ایشـــان را در 
وقـــت معیّن خوراک دهد؟ 46 برکت می گیرد آن 
غلامـــی که چون آقایش آیـــد، او را در چنین کار 
مشـــغول یابد. 47 به راســـتی به شما می گویم که 
او را بر تمـــام مایملک خود خواهد گماشـــت. 
48امّا هرگاه آن غلام شـــریر با خود گوید که آقای 

من در آمـــدن تأخیر می نماید، 49 و شـــروع کند 
به زدن همقطاران خود و خوردن و نوشـــیدن با 
میگســـاران، 50 به راســـتی آقای آن غلام آید، در 
روزی که منتظر نباشد و در ساعتی که نداند، 51و 
او را دو پاره کرده، نصیبـــش را با ریاکاران قرار 
دهد در مکانی که گریه و فشار دندان خواهد بود.

در آن زمان ملکوت آســـمان مثل 25 حکایتدهباکره
ده باکره خواهد بود که مشعلهای 
خود را برداشـــته، به استقبال داماد بیرون رفتند. 
2 و از ایشـــان پنج دانا و پنج نـــادان بودند. 3 امّا 

نادانان مشعلهای خود را برداشته، هیچ روغن با 
خود نبردند. 4 امّا دانایان، روغن در ظروف خود 
با مشـــعلهای خویش برداشـــتند. 5 و چون آمدن 
داماد بطول انجامید، همـــه پینکی زده، خفتند. 
6 و در نصف شب صدایی بلند شد که، "اینک، 

داماد می آید. به اســـتقبال وی بشـــتابید." 7 پس 
تمامی آن باکره ها برخاســـته، مشعلهای خود را 
اصـــلاح نمودند. 8 و نادانـــان، دانایان را گفتند: 
"از روغـــن خود بـــه ما دهید زیرا مشـــعلهای ما 
خاموش می شود." 9 امّا دانایان در جواب گفتند، 

نمی شـــود، مبادا ما و شـــما را کفاف ندهد. بلکه 
نزد فروشـــندگان رفته، برای خود بخرید. 10و در 
حینی که ایشان برای خرید می رفتند، داماد برسید 
و آنانی که حاضر بودند، با وی به عروسی داخل 
شـــده، در بســـته گردید. 11 بعد از آن، باکره های 
دیگـــر نیز آمده، گفتند، خداوندا برای ما باز کن. 
12 او در جواب گفت، به راستی به شما می گویم 

شما را نمی شناســـم. 13 پس بیدار باشید زیرا که 
آن روز و ساعت را نمی دانید.

حکایتقنطارها
 14 »زیرا چنانکه مردی عازم سفر شده، غلامان 
خود را طلبید و اموال خود را بدیشـــان ســـپرد، 
15یکی را پنـــج قنطار و دیگری را دو و ســـومی 

را یک داد؛ هر یک را به حســـب استعدادش. و 
بی درنگ متوجّهٔ سفر شد. 16 پس آنکه پنج قنطار 
یافته بود، رفته و با آنها تجارت نموده، پنج قنطار 
دیگر سود کرد. 17 و همچنین صاحب دو قنطار 
نیز دو قنطار دیگر ســـود گرفت. 18 امّا آنکه یک 
قنطـــار گرفته بود، رفته زمیـــن را کند و نقد آقای 

خود را پنهان نمود.« 
19 »و بعد از مدّت مدیـــدی، آقای آن غلامان 

آمده، از ایشـــان حساب خواســـت. 20 پس آنکه 
پنج قنطار یافته بود، پیش آمده، پنج قنطار دیگر 
آورده، گفت:  "خداوندا پنج قنطار به من سپردی، 
اینک، پنج قنطار دیگر ســـود کردم." 21 آقای او 
بـــه وی گفت: "آفرین ای غلامِ نیـــکِ متدّین! بر 
چیزهای اندک امین بودی، تو را بر چیزهای بسیار 
خواهم گماشت. به شـــادی خداوند خود داخل 
شو! 22 و صاحب دو قنطار نیز آمده، گفت: "ای 
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آقا دو قنطار تســـلیم من نمودی، اینک، دو قنطار 
دیگر سود یافته ام." 23آقایش وی را گفت: "آفرین 
ای غلام نیکِ متدیّن! بر چیزهای کم امین بودی، 
تو را بر چیزهای بســـیار می گمارم. در خوشـــی 
خداوند خود داخل شو!" 24 پس آنکه یک قنطار 
گرفتـــه بود، پیش آمده، گفـــت: "ای آقا چون تو 
را می شـــناختم که مرد درشـــت خویی می باشی، 
از جایی که نکاشـــته ای مـــی دروی و از جایی که 
نیفشـــانده ای جمع می کنی، 25 پس ترسان شده، 
رفتم و قنطار تو را زیر زمین نهفتم. اینک، مال تو 
موجود اســـت. " 26 آقایش در جواب وی گفت: 
ای غلامِ شـــریرِ بیکاره! دانســـته ای که از جایی 
که نکاشـــته ام می دروم و از مکانی که نپاشیده ام، 
جمع می کنم. 27 از همین جهت تو را می بایست 
نقـــد مرا به صرّافان بدهی تـــا وقتی که بیایم مال 
خود را با ســـود بیابم. 28 اکنون آن قنطار را از او 
گرفته، به صاحب ده قنطار بدهید. 29 زیرا به هر 
که دارد داده شـــود و افزونی یابد و از آنکه ندارد 
آنچه دارد نیز گرفته شود. 30 و آن غلام بی نفع را 
در ظلمت خارجی اندازید، جایی که گریه و فشار 

دندان خواهد بود.«

روزداوری
 31 »امّا چون پســـر انســـان در جـــلال خود با 
جمیع ملائکهٔ مقدّس خویش آید، آنگاه بر کرسی 
جلال خود خواهد نشســـت، 32 و جمیع امّت ها 
در حضور او جمع شـــوند و آنهـــا را از همدیگر 
جدا می کند، به قســـمی که شبان میشها را از بزها 
جدا می کند. 33 و میشـــها را بر دســـت راست و 
بزها را بر چپ خود قرار دهد. 34 آنگاه پادشـــاه 

به اصحاب طرف راست گوید: "بیایید ای برکت 
یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم 
برای شـــما آماده شده اســـت، به میراث گیرید. 
35زیرا چون گرســـنه بودم مرا طعام دادید، تشنه 

بودم سیرآبم نمودید، غریب بودم مرا جا دادید، 
36 عریـــان بودم مـــرا پوشـــانیدید، مریض بودم 

عیادتـــم کردید، در حبس بودم دیدن من آمدید."  
37 آنگاه عادلان به پاســـخ گویند: "ای خداوند، 

کی گرسنه ات دیدیم تا طعامت دهیم، یا تشنه ات 
یافتیم تا ســـیرآبت نماییم، 38 یا کی تو را غریب 
یافتیم تا تو را جا دهیم یا عریان تا بپوشانیم، 39و 
کـــی تو را مریض یا محبـــوس یافتیم تا عیادتت 
کنیم؟" 40 پادشـــاه در جواب ایشـــان گوید: "به 
راســـتی به شـــما می گویم، آنچه بـــه یکی از این 
برادران کوچکترین من کردید، به من کرده اید."«

 41 »پـــس اصحاب طرف چـــپ را گوید: "ای 
ملعونـــان، از من دور شـــوید در آتـــش جاودانی 
که برای ابلیس و فرشـــتگان او مهیّا شده است. 
42زیرا گرســـنه بودم مرا خوراک ندادید، تشـــنه 

بـــودم مرا آب ندادیـــد، 43 غریب بـــودم مرا جا 
ندادید، عریان بودم مرا نپوشـــانیدید، مریض و 
محبوس بودم عیادتم ننمودید." 44 پس ایشـــان 
نیز به پاسخ گویند: "ای خداوند، کی تو را گرسنه 
یا تشـــنه یا غریب یا برهنه یا مریض یا محبوس 
دیده، خدمتـــت نکردیم؟" 45 آنـــگاه در جواب 
ایشان گوید: "به راستی به شما می گویم، آنچه به 
یکی از این کوچـــکان نکردید، به من نکرده اید." 
46 و ایشان در عذاب جاودانی خواهند رفت، امّا 

عادلان در حیات جاودانی.« 
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توطئهقتلعیسی

و چـــون عیســـی همهٔ این ســـخنان 26 
را بـــه اتمام رســـانید، به شـــاگردان 
خـــود گفت: 2 »می دانید که بعـــد از دو روز عید 
فصح است که پسر انسان تسلیم کرده می شود تا 

مصلوب گردد.«
 3 آنگاه رؤسای کَهَنَه و کاتبان و مشایخ قوم در 
دیوانخانهٔ رئیس کَهَنَه که قیافا نام داشـــت جمع 
شـــده، 4 شورا نمودند تا عیسی را به حیله گرفتار 
ساخته، به قتل رسانند. 5 امّا گفتند: »نه در وقت 

عید مبادا آشوبی در قوم بر پا شود.«

تدهینعیسیباعطر
 6 و هنگامی که عیســـی در بیـــت عَنْیا در خانهٔ 
شـــمعون ابرص شـــد، 7 زنی با شیشـــه ای عطر 
گرانبها نزد او آمده، چون بنشســـت بر ســـر وی 
ریخت. 8 امّا شـــاگردانش چون ایـــن را دیدند، 
غضب نموده، گفتند: »چرا این اســـراف شـــده 
است؟ 9 زیرا ممکن بود این عطر به قیمت گران 
فروخته و به فقرا داده شـــود.« 10 عیســـی این را 
درک کرده، بدیشان گفت: »چرا بدین زن زحمت 
می دهید؟ زیرا کار نیکو به من کرده است. 11 زیرا 
که فقرا را همیشـــه نزد خود دارید امّا مرا همیشه 
ندارید. 12و این زن که این عطر را بر بدنم مالید، 
برای دفن من کرده اســـت. 13 به راســـتی به شما 
می گویم هر جایی که در تمام عالم بدین بشارت 
موعظه کرده شـــود، کار این زن نیز برای یادگاری 

او مذکور خواهد شد.«

طرحخیانتیهودا
 14 آنـــگاه یکـــی از آن دوازده که بـــه یهودای 
اسخریوطی مُســـمّىٰ بود، نزد رؤسای کهنه رفته، 
15 گفـــت: »مرا چند خواهید داد تا او را به شـــما 

تســـلیم کنم؟« ایشان ســـی پارهٔ نقره با وی قرار 
دادند. 16 و از آن وقت در صدد فرصت شد تا او 

را بدیشان تسلیم کند.

آمادهکردنفصح
 17 پس در روز اوّل عید فطیر، شـــاگردان نزد 
عیســـی آمده، گفتند: »کجا می خواهی فصح را 
آماده کنیم تا بخوری؟« 18 گفت: »به شـــهر، نزد 
فلان کس رفته، بدو گویید: "استاد می گوید وقت 
من نزدیک شد و فصح را در خانهٔ تو با شاگردان 
خود صـــرف می نمایم."« 19 شـــاگردان چنانکه 
عیسی ایشان را امر فرمود کردند و فصح را مهیا 

ساختند.

شامآخر
 20 چون وقت شام رسید با آن دوازده بنشست. 
21 و وقتی که ایشـــان غذا می خوردند، او گفت: 

»به راســـتی به شـــما می گویم که یکی از شما مرا 
تســـلیم می کند!« 22 پس به غایت غمگین شده، 
هر یک از ایشـــان به وی ســـخن آغاز کردند که 
»خداونـــدا آیا من آنـــم؟« 23 او در جواب گفت: 
»آنکه دست با من در قاب فرو برد، همان کس مرا 
تسلیم نماید! 24 به راستی پسر انسان به همانطور 
که دربارهٔ او مکتوب اســـت رحلت می کند. امّا 
وای بر آن کســـی که پسر انسان به دست او تسلیم 
شود! آن شـــخص را بهتر بودی که تولّد نیافتی!« 
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25 و یهـــودا که تســـلیم کنندهٔ وی بود، به جواب 

گفت: »ای اســـتاد آیا من آنم؟« به وی گفت: »تو 
خود گفتی!« 26 و چون ایشـــان غذا می خوردند، 
عیســـی نان را گرفته، برکـــت داد و پاره کرده، به 
شـــاگردان داد و گفت: »بگیرید و بخورید، این 
اســـت بدن من.« 27 و پیاله را گرفته، شکر نمود 
و بدیشان داده، گفت: »همهٔ شما از این بنوشید، 
28زیرا که این است خون من در عهد جدید که در 

راه بسیاری برای آمرزش گناهان ریخته می شود. 
29 امّا به شـــما می گویم که بعد از این از میوهٔ مو 

دیگر نخواهم نوشـــید تا روزی که آن را با شما در 
ملکوت پدر خود، تازه آشامم.«

پیشگوییانکارپطرس
 30 پس تســـبیح خواندند و به سوی کوه زیتون 
روانه شدند. 31 آنگاه عیسی بدیشان گفت: »همهٔ 
شما امشب دربارهٔ من لغزش می خورید چنانکه 
مکتوب است که شبان را می زنم و گوسفندان گله 
پراکنده می شوند. 32 امّا بعد از برخاستنم، پیش 
از شـــما به جلیل خواهم رفـــت.« 33 پطرس در 
جواب وی گفت: »هر گاه همه دربارهٔ تو لغزش 
خورنـــد، من هرگـــز نخورم.« 34 عیســـی به وی 
گفت: »به راستی به تو می گویم که در همین شب 
قبـــل از بانگ زدن خروس، ســـه مرتبه مرا انکار 
خواهـــی کرد!« 35 پطرس بـــه وی گفت: »هرگاه 
مردنم با تو لازم شـــود، هرگز تو را انکار نکنم! و 

سایر شاگردان نیز همچنان گفتند.«

باغجتسیمانی
 36 آنگاه عیسی با ایشان به موضعی که مُسمّىٰ 

به جتســـیمانی بود رســـیده، به شـــاگردان خود 
گفت: »در اینجا بنشینید تا من رفته، در آنجا دعا 
کنم.« 37 و پطرس و دو پســـر زِبِدی را برداشته، 
بی نهایت غمگین و دردناک شد. 38 پس بدیشان 
گفت: »نَفْسِ من از غایت الم مشـــرف به مرگ 
شده اســـت. در اینجا مانده با من بیدار باشید.« 
39 پـــس قدری پیش رفته، به روی در افتاد و دعا 

کـــرده، گفـــت: »ای پدر من، اگر ممکن باشـــد 
ایـــن پیاله از من بگذرد؛ امّا نـــه به خواهش من، 
بلکه به ارادهٔ تو.« 40 و نزد شـــاگردان خود آمده، 
ایشـــان را در خواب یافت. و بـــه پطرس گفت: 
»آیا همچنین نمی توانســـتید یک ســـاعت با من 
بیدار باشـــید؟ 41 بیدار باشـــید و دعا کنید تا در 
معرض آزمایش نیفتید! روح راغب اســـت، امّا 
جسم ناتوان.« 42 و بار دیگر رفته، باز دعا نموده، 
گفـــت: »ای پدر من، اگر ممکن نباشـــد که این 
پیاله بدون نوشـــیدن از من بگذرد، آنچه ارادهٔ تو 
است بشـــود.« 43 و آمده، باز ایشان را در خواب 
یافت زیرا که چشمان ایشـــان سنگین شده بود. 
44 پس ایشـــان را ترک کرده، رفت و دفعهٔ سوم به 

همان کلام دعا کرد. 45 آنگاه نزد شاگردان آمده، 
بدیشـــان گفت: »مابقی را بخوابید و استراحت 
کنید. اکنون ســـاعت رسیده است که پسر انسان 
به دســـت گناهکاران تسلیم شـــود. 46 برخیزید 

برویم. اینک، تسلیم کننده من نزدیک است!«

دستگیریعیسی
 47 و هنوز ســـخن می گفت، که ناگاه یهودا که 
یکی از آن دوازده بود با جمعی کثیر با شمشیرها 
و چوبها از جانب رؤســـاء کَهَنه و مشـــایخ قوم 
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آمدند. 48 و تســـلیم کنندهٔ او بدیشان نشانی داده، 
گفته بود، هر که را بوسه زنم، همان است. او را 
محکم بگیرید. 49 در ســـاعت نزد عیسی آمده، 
گفت: »سلام یا سیّدی!« و او را بوسید. 50عیسی 
وی را گفت: »ای رفیق، از بهر چه آمدی؟« آنگاه 
پیش آمده، دست بر عیسی انداخته، او را گرفتند. 
51 و ناگاه یکی از همراهان عیســـی دست آورده، 

شمشـــیر خود را از غلاف کشیده، بر غلام رئیس 
کهنه زد و گوشـــش را از تن جـــدا کرد. 52 آنگاه 
عیســـی وی را گفت: »شمشـــیر خود را غلاف 
کن، زیرا هر که شمشیر گیرد، به شمشیر هلاک 
گـــردد. 53 آیا گمان می بری کـــه نمی توانم اکنون 
از پدر خود درخواســـت کنم کـــه زیاده از دوازده 
فوج از ملائکه برای من حاضر ســـازد؟ 54 امّا در 
این صورت کتب چگونه تمام گردد که همچنین 
می بایســـت بشود؟« 55 در آن ساعت، به آن گروه 
گفت: »گویا بر دزد بـــرای گرفتن من با تیغها و 
چوبهـــا بیرون آمدید! هر روز با شـــما در هیکل 
نشســـته، تعلیم می دادم و مرا نگرفتید. 56 امّا این 
همه شـــد تا کتب انبیا تمام شـــود.« در آن وقت 

جمیع شاگردان او را واگذارده، بگریختند.

محاکمهدرحضورقیافا
 57 و آنانی که عیســـی را گرفته بودند، او را نزد 
قیافا رئیس کَهَنه جایی که کاتبان و مشـــایخ جمع 
بودند، بردند. 58 امّـــا پطرس از دور در عقب او 
آمده، بـــه خانهٔ رئیس کهنه در آمـــد و با خادمان 
بنشست تا انجام کار را ببیند. 59 پس رؤسای کهنه 
و مشایخ و تمامی اهل شورا طلب شهادت دروغ 
بر عیســـی می کردند تا او را به قتل رسانند، 60امّا 

نیافتنـــد. با آنکه چند شـــاهد دروغ پیش آمدند، 
هیچ نیافتند. آخر دو نفر آمـــده، 61 گفتند: »این 
شخص گفت، می توانم هیکل خدا را خراب کنم 
و در ســـه روزش بنا نمایم.« 62 پس رئیس کهنه 
برخاســـته، بدو گفت: »هیـــچ جواب نمی دهی؟ 
چیســـت که اینها بر تو شهادت می دهند؟« 63 امّا 
عیســـی خاموش ماند! تا آنکـــه رئیس کهنه روی 
به وی کـــرده، گفت: »تو را به خدای حّی قســـم 
می دهم ما را بگو که تو مســـیح پسر خدا هستی 
یا نه؟« 64 عیســـی به وی گفت: »تو گفتی! و نیز 
شما را می گویم بعد از این پسر انسان را خواهید 
دید که بر دست راست قوّت نشسته، بر ابرهای 
آســـمان می آید!« 65 در ساعت رئیس کهنه رخت 
خود را چاک زده، گفـــت: »کفر گفت! دیگر ما 
را چه حاجت به شـــهود است؟ اکنون کفرش را 
شـــنیدید! 66 چه مصلحت می بینید؟« ایشان در 
جواب گفتند: »مســـتوجب قتل است!«  67 آنگاه 
آب دهان بر رویش انداخته، او را  سیلی  می زدند 
و بعضی سیلی زده، 68 می گفتند: »ای مسیح، به 

ما نبوّت کن! کیست که تو را زده است؟«

انکارپطرس
 69 امّـــا پطرس در ایوان بیرون نشســـته بود که 
ناگاه کنیزکی نزد وی آمده، گفت، تو هم با عیسی 
جلیلی بودی! 70 او روبـــروی همه انکار نموده، 
گفـــت: »نمی دانم چه می گویـــی!« 71 و چون به 
دهلیـــز بیرون رفت، کنیزی دیگـــر او را دیده، به 
حاضریـــن گفت: »این شـــخص نیـــز از رفقای 
عیســـی ناصری اســـت!« 72 باز قســـم خورده، 
انکار نمود که »این مرد را نمی شناســـم.« 73 بعد 
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از چندی، آنانی که ایســـتاده بودنـــد پیش آمده، 
پطرس را گفتند: »البتّه تو هم از اینها هستی زیرا 
که لهجه تو بر تو دلالت می نماید!« 74 پس آغاز 
لعن کردن و قســـم خوردن نمود که »این شخص 
را نمی شناســـم.« و در ساعت خروس بانگ زد. 
75 آنگاه پطرس ســـخن عیســـی را به یاد آورد که 

گفته بود: »قبل از بانگ زدن خروس، ســـه مرتبه 
مرا انکار خواهی کـــرد.« پس بیرون رفته زار زار 

بگریست.

محکومشدنعیسی

و چون صبح شـــد، همهٔ رؤســـای 27 
کهنه و مشـــایخ قوم بر عیسی شورا 
کردنـــد که او را هلاک ســـازند. 2 پس او را بند 
نهاده، بردند و به پنطیوس پیلاطس حاکم تسلیم 

نمودند.

خودکشییهودا
 3 در آن هنگام، چون یهودا تسلیم کنندهٔ او دید 
که بر او فتوا دادند، پشـــیمان شده، سی پارهٔ نقره 
را به رؤســـای کهنه و مشایخ رد کرده، 4  گفت: 
»گناه کردم که خون بی گناهی را تســـلیم نمودم.« 
گفتند: »مـــا را چه، خود دانی!« 5 پس آن نقره را 
در هیکل انداخته، روانه شـــد و رفته خود را خفه 
نمود. 6 امّا رؤسای کهنه نقره را برداشته، گفتند: 
»انداختن ایـــن در بیت المال جایز نیســـت زیرا 
خونبها اســـت.«  7 پس شورا نموده، به آن مبلغ، 
مزرعهٔ کوزه گـــر را برای مقبـــره غُرباء خریدند. 
8از آن جهت، آن مزرعه تـــا امروز به زمین خون 

مشهور اســـت. 9 آنگاه سخنی که به زبان ارمیای 

نبی گفته شـــده بود تمام گشـــت که »ســـی پارهٔ 
نقره را برداشـــتند، بهای آن قیمت کرده شده ای 
که بعضی از بنی اســـرائیل بر او قیمت گذاردند. 
10و آنها را برای مزرعـــهٔ کوزه گر دادند، چنانکه 

خداوند به من گفت.«

درحضورپیلاطس
 11 امّا عیســـی در حضور حاکم ایستاده بود. 
پس حاکم از او پرســـیده، گفت: »آیا تو پادشـــاه 
یهود هستی؟« عیسی بدو گفت: »تو می گویی!« 
12 و چون رؤســـای کهنه و مشایخ از او شکایت 

می کردند، هیچ جواب نمی داد. 13 پس پیلاطس 
وی را گفت: »نمی شـــنوی چقدر بر تو شهادت 
می دهند؟« 14 امّا در جواب وی، یک ســـخن هم 

نگفت، به قسمی که حاکم بسیار متعجّب شد.

صدورحکممصلوبشدن
 15 و در هر عیدی، رسم حاکم این بود که یک 
زندانـــی، هر که را می خواســـتند، برای جماعت 
آزاد می کرد. 16 و در آن وقت، زندانی مشـــهور، 
بَراَبَّا نام داشـــت. 17 پس چون مردم جمع شدند، 
پیلاطُس ایشان را گفت: »که را می خواهید برای 
شـــما آزاد کنم؟ براَبّا یا عیســـی مشهور به مسیح 
را؟« 18زیرا که دانســـت او را از حسد تسلیم کرده 

بودند.
 19 چون بر مســـند نشســـته بود، زنش نزد او 
فرســـتاده، گفت: »با این مرد عـــادل تو را کاری 
نباشد، زیرا که امروز در خواب دربارهٔ او زحمت 

بسیار بردم.«
20 امّا رؤســـای کهنه و مشـــایخ، قوم را بر این 
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ترغیب نمودنـــد که بَراَبَّا را بخواهند و عیســـی 
را هلاک ســـازند. 21 پس حاکم بدیشان متوجّه 
شـــده، گفـــت: »کـــدام یـــک از ایـــن دو نفر را 
می خواهید برای شـــما رها کنـــم؟« گفتند: »برابّا 
را.« 22 پیلاطُس بدیشـــان گفت: »پس با عیسی 
مشـــهور به مســـیح چه کنم؟« جمیعـــاً گفتند: 
»مصلوب شـــود!« 23 حاکم گفـــت: »چرا؟ چه 
بدی کرده اســـت؟« ایشـــان بیشـــتر فریاد زده، 
گفتند: »مصلوب شـــود!« 24 چون پیلاطُس دید 
که ثمری ندارد بلکه آشـــوب زیاده می گردد، آب 
طلبیده، پیش مردم دســـت خود را شسته گفت: 
»من برّی هستم از خون این شخص عادل. شما 
ببینیـــد.« 25 تمام قوم در جواب گفتند: »خون او 
بر مـــا و فرزندان ما باد!« 26 آنـــگاه بَرْاَبَّا را برای 
ایشان آزاد کرد و عیسی را تازیانه زده، سپرد تا او 

را مصلوب کنند.

تمسخرسربازانرومی
 27آنگاه سپاهیان والی، عیسی را به دیوانخانه 
بـــرده، تمامی فـــوج را گرد وی فراهـــم آوردند. 
28و او را عریـــان ســـاخته، لبـــاس قرمزی بدو 

پوشـــانیدند، 29و تاجی از خار بافته، بر ســـرش 
گذاردند و نی به دســـت راست او دادند و پیش 
وی زانو زده، تمسخرکنان او را می گفتند: »سلام 
ای پادشـــاه یهود!« 30 و آب دهان بر وی افکنده، 
نی را گرفته بر سرش می زدند. 31و بعد از آنکه او 
را تمســـخر کرده بودند، آن لباس را از وی کنده، 
جامهٔ خودش را پوشانیدند و او را برای مصلوب 

نمودن بیرون بردند.

درراهجلجتا
 32 و چون بیرون می رفتند، شـــخصی قیروانی 
شـــمعون نـــام را یافته، او را بـــرای بردن صلیب 
مجبـــور کردنـــد. 33 و چـــون به موضعـــی که به 
جُلْجُتا، یعنی کاســـهٔ ســـر مُســـمّىٰ بود رسیدند، 
34ســـرکهٔ ممزوج به مّر برای نوشیدن بدو دادند. 

امّا چون چشید، نخواست که بنوشد.

مصلوبشدنعیسی
 35 پـــس او را مصلـــوب نمـــوده، رخت او را 
تقســـیم نمودند و بر آنها قرعـــه انداختند تا آنچه 
به زبان نبی گفته شـــده بود تمام شود »که رخت 
مرا در میان خود تقســـیم کردنـــد و بر لباس من 
قرعه انداختنـــد.« 36 و در آنجا بـــه نگاهبانی او 
نشســـتند. 37 و تقصیر نامهٔ او را نوشـــته، بالای 
ســـرش آویختند که »این اســـت عیسی، پادشاه 
یهود!« 38 آنگاه دو دزد یکی بر دســـت راســـت 
و دیگری بر چپش با وی مصلوب شـــدند. 39 و 
راهگذران ســـرهای خود را جنبانیده، کفر گویان 
40 می گفتنـــد: »ای کســـی که هیـــکل را خراب 

می کنی و در ســـه روز آن را می ســـازی، خود را 
نجات ده. اگر پســـر خدا هستی، از صلیب فرود 
بیا!« 41 همچنین نیز رؤســـای کهنـــه با کاتبان و 
مشـــایخ تمســـخرکنان می گفتند: 42 »دیگران را 
نجـــات داد، امّا نمی تواند خـــود را برهاند. اگر 
پادشاه اسرائیل است، اکنون از صلیب فرود آید 
تا بدو ایمان آوریم! 43 بر خدا توکّل نمود، اکنون 
او را نجات دهد، اگر بدو رغبت دارد زیرا گفت، 
پسر خدا هســـتم!« 44 و همچنین آن دو دزد نیز 

که با وی مصلوب بودند، او را دشنام می دادند.
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جانسپردنعیسی
 45 و از ســـاعت ششم تا ساعت نهم، تاریکی 
تمام زمین را فرو گرفت. 46 و نزدیک به ســـاعت 
نهم، عیســـی به آواز بلند صـــدا زده گفت: »ایلی 
ایلی لَما سَـــبَقْتِنی.« یعنی ال�هی ال�هی مرا چرا ترک 
کـــردی. 47 امّا بعضـــی از حاضرین چون این را 
شنیدند، گفتند: »که او الیاس را می خواند.« 48در 
ساعت یکی از آن میان دویده، اسفنجی را گرفت 
و آن را پُر از سرکه کرده، بر سر نی گذارد و نزد او 
داشت تا بنوشـــد. 49 و دیگران گفتند: »بگذار تا 
ببینیم که آیا الیاس می آید او را برهاند.« 50 عیسی 
باز به آواز بلند صیحه زده، روح را تســـلیم نمود. 
51 که ناگاه پرده هیکل از ســـر تا پا دو پاره شد و 

زمین متزلزل و سنگها شکافته گردید، 52 و قبرها 
گشاده شـــد و بســـیاری از بدنهای مقدّسین که 
آرامیده بودند برخاســـتند، 53 و بعد از برخاستن 
وی، از قبور برآمده، به شـــهر مقدّس رفتند و بر 

بسیاری ظاهر شدند.
 54 امّا استوار و رفقایش که عیسی را نگاهبانی 
می کردند، چـــون زلزله و این وقایـــع را دیدند، 
بی نهایت ترســـان شـــده، گفتند: »به راستی این 
شـــخص پســـر خدا بـــود.« 55 و در آنجـــا زنان 
بســـیاری که از جلیل در عقب عیسی آمده بودند 
تـــا او را خدمت کننـــد، از دور نظاره می کردند، 
56که از آن جمله، مریم مَجْدَلیّه بود و مریم مادر 

یعقوب و یوشاء و مادر پسران زِبِدی.

تدفینعیسی
 57 امّـــا چون وقت عصر رســـید، شـــخصی 
دولتمند از اهل رامه، یوســـف نام کـــه او نیز از 

شـــاگردان عیســـی بود آمد، 58 و نـــزد پیلاطس 
رفته، جسد عیسی را خواســـت. آنگاه پیلاطس 
فرمان داد که داده شـــود. 59 پس یوســـف جسد 
را برداشـــته، آن را در کتانِ پـــاک پیچیده، 60 او 
را در قبری نو که برای خود از ســـنگ تراشـــیده 
بود، گذارد و ســـنگی بزرگ بر سر آن غلطانیده، 
برفت 61 و مریـــم مَجْدِلیّه و مریم دیگر در آنجا، 

در مقابل قبر نشسته بودند.

محافظینبرسرقبر
 62 و در فـــردای آن روز کـــه بعد از روز تهیّه بود، 
رؤســـای کهنه و فریســـیان نـــزد پیلاطس جمع 
شـــده، 63 گفتنـــد: »ای آقا ما را یاد اســـت که آن 
گمراه کننده وقتی که زنده بود گفت: "بعد از ســـه 
روز بَر می خیزم." 64 پس بفرما قبر را تا ســـه روز 
نگاهبانی کنند مبادا شاگردانش در شب آمده، او 
را بدزدند و به مردم گویند که از مردگان برخاسته 
اســـت و گمراهـــی آخـــر، از اوّل بدتر شـــود.« 
65پیلاطس بدیشـــان فرمود: »شـــما کشیکچیان 

داریـــد. بروید چنانکه دانیـــد، محافظت کنید.« 
66پس رفتند و ســـنگ را مختوم ساخته، قبر را با 

کشیکچیان محافظت نمودند.

قیامعیسیمسیح

و بعد از سَبَّت، هنگام فجرِ روز اوّل 28 
هفته، مریم مَجْدَلیّـــه و مریم دیگر 
برای دیدن قبر آمدند 2 کـــه ناگاه زلزله ای عظیم 
حادث شـــد از آنرو که فرشـــته خداوند از آسمان 
نزول کرده، آمد و ســـنگ را از درِ قبر غلطانیده، 
بر آن بنشست. 3 و صورت او مثل برق و لباسش 
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چون برف سفید بود. 4 و از ترس او کشیکچیان 
به لرزه درآمده، مثل مرده گردیدند. 5 امّا فرشـــته 
به زنان متوجّه شده، گفت: »شما ترسان مباشید! 
می دانم که عیســـای مصلـــوب را می طلبید. 6 در 
اینجا نیســـت زیـــرا چنانکه گفته بود برخاســـته 
است. بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه 
کنید، 7 و به زودی رفته شاگردانش را خبر دهید 
که از مردگان برخاســـته اســـت. اینک، پیش از 
شما به جلیل می رود. در آنجا او را خواهید دید. 

اینک، شما را گفتم.«

عیسیبرزنانظاهرمیشود
 8 پـــس، از قبر بـــا ترس و خوشـــی عظیم به 
زودی روانه شده، رفتند تا شاگردان او را اطّلاع 
دهند. 9 و در هنگامی که برای اِخبار شاگردان او 
می رفتند، ناگاه عیسی بدیشان برخورده، گفت: 
»سلام بر شـــما باد!« پس پیش آمده، به قدمهای 
او چسبیده، او را پرستش کردند. 10 آنگاه عیسی 
بدیشان گفت: »مترسید! رفته، برادرانم را بگویید 

که به جلیل بروند که در آنجا مرا خواهند دید.«

رشوهبهمحافظین
 11 و چون ایشـــان می رفتند، نـــاگاه بعضی از 

کشـــیکچیان به شـــهر شده، رؤســـای کهنه را از 
همهٔ ایـــن وقایع مطلّع ســـاختند. 12 ایشـــان با 
مشـــایخ جمع شده، شـــورا نمودند و نقرهٔ بسیار 
به سپاهیان داده، 13 گفتند: »بگویید که شبانگاه 
شاگردانش آمده، وقتی که ما در خواب بودیم او 
را دزدیدند. 14 و هرگاه این سخن گوشزد حاکم 
شـــود، همانا ما او را برگردانیم و شما را مطمئن 
ســـازیم.« 15ایشـــان پول را گرفته، چنانکه تعلیم 
یافتند کردند و این سخن تا امروز در میان یهود 

منتشر است.

مــأموریتبزرگ
 16 امّـــا یازده رســـول به جلیل، بـــر کوهی که 
عیسی ایشـــان را نشان داده بود رفتند. 17و چون 
او را دیدند، پرســـتش نمودند. امّا بعضی شـــکّ 
کردند. 18پس عیسی پیش آمده، بدیشان خطاب 
کرده، گفت: »تمامی قدرت درآسمان و بر زمین 
به من داده شده اســـت. 19 پس رفته، همهٔ امّتها 
را شـــاگرد سازید و ایشان را به اسمِ پدر و پسر و 
روح القدس تعمید دهید. 20 و ایشـــان را تعلیم 
دهید که همهٔ اموری را که به شـــما حکم کرده ام 
حفظ کنند. و اینک، من هر روزه تا انقضای عالم 

همراه شما می باشم.« آمین.


